
  

  

115  

ش
ار
گز

ر 
 د

گ
رن

 ف
م
هو

مف
ي 

ست
چي

 
مه

نا
 

ار
ج
قا

ر 
گا

وز
 ر

ي
خ

ري
تا

ي 
ها

  

  چيستي مفهوم فرنگ

  تاريخي روزگار قاجارهاي  نامه گزارشدر 

محسن خليلي
*

  

  

  

  

  چكيده

اندكي دقـت  زيرا . سرنوشت بودن داستان و تاريخ، معماي غامضي نيست هم

گمان ايـن نكتـه پـذيرفتني     بي. ساز باشد تواند چاره در مفهوم واژه تاريخ مي

اما ميان رويـدادهاي   .از رويدادهاي بسيار استتشكيل شده است كه جهان 

محسوب و معطوف و رويدادهاي به شمار نيامده و مورد توجه قـرار نگرفتـه،   

تاريخ به معناي پژوهش درباره رويداد و يـا رويـدادهايي   . تفاوت بسيار است

يك دوره زماني خاص از سوي فرد يا افراد پژوهشگر بـه شـمار    است كه در

انـد و بـه كـار     وجه قـرار گرفتـه  آمده، به چشم ديده شده و در ذهن، مورد ت

بـه ناچـار، واقعيـت    . اند اي از روايت درباره همان رويدادها آمده ساختن سازه

. اي بسيار از حيث عدد و رقـم، پيشـتاز اسـت    فزون بر تاريخ است و با فاصله

هـايي   هويت در اين معنا يكـي از محـك   .انجامد اين امر به زايش هويت مي

                                                                 

باشد  دكتر محسن خليلي استاديار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد مي *
(mohsenkhalili1346@yahoo.com).  

  .115-149، صص 1386سال دوم، شماره چهارم، پاييز  سياسي،پژوهشنامه علوم 
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. شده را مورد بررسي قرار داد ر آن، رخداد تاريخيتوان با تكيه ب است كه مي

زمــان  هويــت بــه معنــاي امــري انباشــتي و تراكمــي واجــد دو ويژگــي هــم

انجامد، به اين معنا كـه   ها مي از يك سو، به شناساييِ بودن: رشديابنده است

شود كه پيشاپيش وجود دارد و موجوديت خود را اعـلام   ناظر بر واقعيتي مي

پـردازد كـه نـاظر بـر      هـا مـي   ديگر سو، به بازشناساييِ شـدن كرده است؛ از 

شده كه در فضاهاي مكـاني و زمـانيِ جديـد نيازمنـد      اي است تاريخي پديده

مثابه فرآيند سخن  هنگامي كه از هويت به. گردد ميتعبير و تعريف جديدي 

اي سخن بـه ميـان    شده هاي تاريخي گوييم، در حقيقت از استمرار پديده مي

يي هـا  پرسـش ايم كه يك فرد، گروه، قوم يا ملـت در مقـام پاسـخ بـه      آورده

يي مانند چه كسـي  ها پرسش. اند اش پرسيده كه از او درباره گذشته آيد ميبر

بوده است؟ كجا بوده است؟ چه بوده اسـت؟ و اكنـون چـه هسـت؟ نشـانگر      

هاي واقعاً موجود و بازشناسايي تمايزهايِ از نظـر تـاريخي    شناسايي تشخص

كـه خـود    استها و كردارهايي استوار  شود و بر انبوهي از مفهوم جود، ميمو

نويسـانة عصـر    اثر تـاريخ  6نگارنده با واكاوي . دهند ميرا در برابر دگر شكل 

هـاي تـاريخي روزگـار     قاجار درصدد بررسي عنصر فرنگي هويت در گـزارش 

  .قاجاران برآمده است

ر فرنگي هويت، قاجاريـه،  نگاري، عنص هويت، تاريخ :هاي كليدي واژه
  .كيستي و چيستي ايران
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شناخت آن . ستيت نينفسه واجد اهم يگذشته ف ةچ واقعيه

 يابيو ارز يه ما را به بررسكن جهت ارزشمند است يتنها از ا

ن هدف يه به اك يخيتار. ندكت ينده هدايآ ينيق و عيدق

.ارزش است بي ط باطله اتوبوس،يند به اندازه بلكن كمك
)1(

  

 تيواقع« موردپژوهش در  عنوان آنچه بهرا يخ مشتق شده است؛ زيواژه داستان از تار
 ـداسـتان پا  عنوان بهد يبا ،شود مي آغاز »محسوب و معطوف  »عبـرت «رد تـا  ي ـان بگي

چـرا  «شـود كـه    محسوب ميپرسش اين ه استدلال در پاسخ به يما نه بكد يحاصل آ
 خـود  يماندگار يدادها برايجهان رو. »م؟يخوان مي خيم و چرا تاريخ بخوانيد تاريبا

 ـك ـمهاي  د تا از خوانشيگردهم آ »يذهناي  ا برساختهيسازه «در  بايد  يرر آن، عبرت
 يـك نش يه در هنگامه آفركنيا. رديل گكش يپندآموز يبرااي  هيرمايد و خميفراهم آ

 ها، باورها، نگرشدام كسنده معطوف به يت نويذهن، »يخيگزارش تار«ا ي »نامه خيتار«

خ يت هماننـد داسـتان و تـار   ي ـاز ماه كمنفاي  هيهاست، قض يداور و ارزشها  هينظر
 امـا  كانـد هاي  تيشمار و واقع ة بيافتاد كتهاي  تيجدا از واقع يز سرشتياست و ن

  .محسوب و معطوف، دارد

سرنوشـت هـزاران انسـان     ، ازيخيتـار  ةمـتن گزارشـگران   يكه در كته كن نيا
 ـيو ا يگناه، عرب و عجم، توران بي ار وكافر، گنهكزرگ، مؤمن و و ب كوچك  و يران
به نحوه  اما ،)چه عمد و چه سهو(شود  مي ، سلحشور و ترسو، به غفلت گذريرانيان

دودمـان خـاص باشـد، توجـه      يك يپادشاه ةدهند ه قرار است تداومك كيودكتولد 
را بدون در دست داشتن يز ؛دشو نمي يخود، مهم تلق يز به خوديشود، ن اي مي ژهيو

 ـرون از روي ـب يبه معنـا ( يرونيب يارهايمع رون از ذهـن  ي ـب يدادها و نـه بـه معنـا   ي
 ـچ رويه يو فروتر ي، فراتري، مهتريهترك، يبرتر كما قادر به در) سندهينو  يدادي
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و نـه در   تحليلگـر ه ما در مقام كته آن است كن. ميشو نميگر يد ينسبت با رخدادها
ه معارف هايي ك ه بر سنجهكيشده، تنها با ت يخيتار يسان رخدادهاينو گاه گزارشيجا

گر را يد يرا بر صدر و رخداد يداديم رويتوان مي دهند مي ارمان قراريدر اخت يبشر
  .ميل بنشانيدر ذ

ه بر آن، رخـداد  كيتوان با ت مي هكاست هايي  كاز مح يكين معنا، يت در ايهو
 ـهو. قرار داد يرا مورد بررسشده  تاريخي ، يياي ـجغرافهـاي   كاشـترا  يت بـر مبنـا  ي
 ـد، زبان، خيتار، نيهمانند سرزم يو فرهنگ ي، اقتصادياسي، سياجتماع  سـاختار ، ني

هـاي   يو خودآگـاه  يو مـذهب  يمدن كمناسها،  نييهنرها و آ، آداب و سنني، اسيس
دسـتاورد   مثابـه  بـه ابـد و  ي ي ميال و چندوجهيس يتيماه، گيرد مي لكش يالاذهان نيب

نـد در  يفرآ مثابـه  بـه ت را يه هوك يهنگام. گردد ميي ، تلقيخيمستمر تار يندهايفرآ
 يكه ايم ك سخن گفتهاي  شده يخيتارهاي  دهيقت از پيوستار پديدر حق گيريم مي نظر

اش  ه از او دربـاره گذشـته  يي ك ـهـا  پرسشا ملت در مقام پاسخ به يفرد، گروه، قوم 
جا بـوده اسـت؟ چـه    كبوده است؟  يسكچه : ماننديي ها پرسش. آيد ميبراند  دهيپرس

واقعاً موجـود و  هاي  اكنون چه هست؟ همگي نشانگر شناسايي تشخص بوده است؟
و هـا   و بـر انبـوهي از مفهـوم    اسـت  موجود به لحاظ تاريخيبازشناسايي تمايزهاي 

  .دهند مي شكل »دگر«را در برابر  »خود«كه  گردد مي كردارهايي استوار

  قدمه نظريم

عبارت اسـت از  ) مدرنيته( » ديگري«ايستارهاي معرفتي درباره فهم هويت تجدد يا 
نسبت ميان مـن و ديگـري چيسـت؟ نسـبت مـا       :از قبيليي ها پرسشپاسخ دادن به 

؟ مدرن اند شدهچيست؟ چرا فرنگيان مترقي و متمدن ها  يا فرنگيها  ايرانيان با غربي
تند؟ چرا مقوله من و ديگري پديـد آمـده اسـت؟    چه كساني هسها  يعني چه؟ مدرن

برخوردار است؟ هايي  مترقي چيست؟ دنياي ديگر از چه ويژگي/  نسبت ميان مدرن
خواهـد در   مـي  از اين دست كه همگي نشانگر آن است كه هر فردييي ها پرسشو 

دهد كه ديگري را چگونه و با كدام معيار و در تفاضـل  پاسخ مجموع به اين پرسش 
در حقيقـت در پاسـخ بـه ايـن پرسـش      . ه چيزي مورد شناسايي قرار داده استبا چ

منفورها و (خواهد؟  نميچه چيزهايي را : است كه هر فرد بايد دو چيز را تعيين كند
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  .)ها و مقبولها  محبوب(خواهد؟  مي چه چيزهايي راو ) ها مذموم

فهم مقوله غرب نزد ما شرقيان به همان اندازه دچار كاستي و كـژي اسـت كـه    
چند كـه برخـي   دلايلي در ميان شرقيان، ايرانيان به . شناخت مقوله شرق نزد غربيان

و اي  ريشه در تاريخ دارند و برخي ريشـه و دنبالـه خـود را تـا روزگـاران اسـطوره      
شده كـه بيـرون رفـتن از دايـره     هايي  دچار كاستي شناسي غرب اند، كشاندهاي  افسانه

. فرسا و بـيش از آن نـاممكن شـده اسـت     گشتگي آن اندكي طاقت سرگشتگي و گم

داشته اما همگي به يـك  هايي  گيري چنين بوده كه ايراني در برابر مقوله غرب موضع
اتفاق افتـاده آن اسـت كـه مـا غـرب را      آنچه در واقع  .اند ساختگي درغلطيده ةچهر

حاصـل   هي تقـرب اهي اعـراض و گ ـ اشـده، گ ـ  رو روبهبلكه فقط با آن م اي نشناخته
بدانيم از چه چيزي روي گردانيـده و بـه چـه چيـزي علاقمنـد      آنكه  بدونايم  كرده
ان پژوهنـده و  يرسد اين نكته درست باشد كه در نسبت خاص م مي به نظر .ايم شده
و متعلـق آن،   يياان فاعـل شناس ـ يا در نسبت ميشود و  مي كه در آن پژوهش يامور

تا با  دهد مي خود قرار يش رويبه ابژه ندارد بلكه آن را پ يچ تعلقيه ييفاعل شناسا
شـناخت   ،بـه ناچـار   .طه علـم درآورد يآن را بشناسد و در ح يمقرر علمهاي  روش

ان را از يان چون غرب و غربيرانيما ا ،ليشود و به همان دل مي لايهمزاد قدرت و است
م يتوانست ي نميو منطقبه لحاظ عقلي  ايم، دهيو مسلط د يبرخورد، مستولهمان آغاز 

ازمنـد  يث، چنان بـه آنـان ن  يرا از هر حيم زيآنان را در حدود قدرت خود محدود كن
  )2(.ميافتيدر خود نرا و به غرب يم كه فرصت و توان نگاه ابژكتيشد

 ،توان نـام نهـاد   مي وارونه شناسيِ به دليل وجود شناخت ناقصي كه آن را غرب
يكي وجه ملموس، محسـوس و قابـل   : اند شدهايرانيان قائل به دو چهره براي غرب 

ــدازه ــري ان ــه و از درون آن     گي ــيون گفت ــازي و مدرنيزاس ــه آن نوس ــه ب ــرب ك غ
همگـاني، افـزودن سـطوح    هـاي   شدن، رسانه با نام شهرنشيني، صنعتيهايي  زيرمقوله

بـرون تراويـده اسـت؛    ، جوه مـادي تحـول  توليد و مصرف كالا و به طور خلاصه و
كيفي غرب كه به آن نوگرايي و مدرنيته گفتـه و از درون   ديگري وجه نامحسوس و

بـاور بـه ايـده    ، شـده  همسان/  به جهان باوري، باور با عنوان انسانهايي  آن زيرمقوله
  .بيرون افكنده شده است ،ترقي و خردباوري

 برپايـه مدرنيزاسيون و مدرنيتـه دو روي سـكه غـرب جديـد هسـتند كـه هـم        
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فهـم   .اند فرآيندهاي انباشتي مادي و ملموس و هم معنايي و نامحسوس شكل گرفته
دنياي سكولار، عرفي كردن امور قدسي، ناسيوناليسم، تعريف جديد از عقل، مفهـوم  

انديشـي كـه همـه     گذشـته  ،انهباوري، برابري و براندازي منتقد ترقي، فردگرايي، علم
در گـرو شـناخت مقولـه تكنيـك و      ،شـود  مـي  هستي و كيان غرب مدرن محسوب

هـاي   را از فراتكنيـك آنهـا   تـوان  نميبايد دقت كرد كه  خوبي بهفراتكنيك است؛ اما 
  .مدرنيته تفكيك نمود

توانيم فهـم عينـي و نـه فهـم      وبيش مي كمغرب  ناگفته نماند ما شرقيان درباره
 ممكـن  هـا از آن وري بهرهغربي و حتي هاي  ن، ديدن تكنيكدر تعي. تي پيدا كنيمدراي

كه شرق عبارت آنجا  از. مدرن ناممكن استهاي  اما در درايت، فهم فراتكنيك است
يك عامل بيرونـي يـا ديگـري برخـورد      مثابه بهاز غرب نبوده بنابراين شرقيان با آن 

  :اند تهسه گونه موضع گرف، كرده و در برابر آن

چـراي وضـع ديگـري     چـون و  بـي  به پـذيرش  باورانه اي غرب به شيوهگروهي 
 .انـد  خواسـته پرداخته و به نوعي خود را در برابر او خوار پنداشته و درمان از همـو  

نشده زيرا خـودي   قائلپذيرانه تفاوتي ميان تكنيك و فراتكنيك  اين گرايش دربست
 برپايهچنين وضعيتي  ديده؛ مي اضمحلال را در حال نفي و هويت دروني را در حال

پذيرانـه   غـرب  يگروه ديگر. مقبوليت ديگري و مردوديت خودي شكل گرفته است
توان ابزار را بدون محتوا گرفت و به  ميتنها به تكنيك گرايش يافتند و معتقد شدند 

 به حيرت غلطيدند اما هيچ دقـت نكردنـد   ،تكنيك ةاين گروه در برابر مقول. كار برد

و  تـأثير  وروداين گروه بر اثر بدفهمي، . كه مقوله نوسازي از نوانديشي منفك نيست
، تـوان بـا پـذيرش تفكيـك     ند مينپذيرفته و معتقد بود هم تأثر انديشه و عمل را بر

  .خود را با ديگري همسان كرد

 اي چيز تـازه  ديدند اما هر مي گروه ديگري نيز بودند كه افسون غرب را به عينه

و  شــدني هــايي تحســين پنداشــتند زيــرا در دنيــاي خــودي مقولــه نمــيرا معصــوم 
يافتند و قادر  مي نرفتنينيكو و ازيادهايي  ناشدني و در دنياي ديگر نيز پديده فراموش

 يي پذيرفتنياتكنيك را از باب كارآمدي و كار ،اين گروه. كدام بگذرند نبودند از هيچ

هـاي   ند و معتقـد بودنـد فراتكنيـك   كرد مي ط را نفيقيدوشر بي تسليم امادانستند  مي
هـم تكنيـك و هـم    ؛ امـا  كمك و درمان پـذيرفت به منظور منتقدانه و  بايدمدرن را 
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فربهي معتقـدات   برپايهدوران مدرن تنها به شرطي پذيرفتني است كه هاي  فراتكنيك
 ـهـايي   توان پديده مي خودي باشد، زيراهاي  مايه و درون ديگـري  هـاي   مايـه  نرا از ب

را  سـازي  ايـن گـروه مـدرن   . با محتويات خودي آميخته شودآنكه  پذيرفت منوط به
پـذيرفتني   ،را همزاد با تنقيـد و تلفيـق   پذيري را نامقبول و مدرن گرايي مقبول، مدرن

  .دانستند مي

 ـ 6در ، شـناخت غـرب   مـورد ما ايرانيان در  تاكنوناز آغاز دوره قاجاريه   ةمقول
  :ايم گوناگوني يافتههاي  كرده و جواببسته تعمق  هم به

 ،توان به آن نام سرمشق غالب را نيـز داد  مي اين مقوله كه :مقوله الگوي چيره. 1
و منظـور از آن ايـن    گيرد مي قرار »شود؟ مي چه چيزي خواسته«در پاسخ به پرسش 

 كردنـي محسـوب   پـذيرفتني و دنبـال  اي  است كه بدانيم چه محتـوا، ابـزار و پديـده   

  سرمشق سلوك و نمونه اعلاي قول و فعل كدام است؟. دشو مي

چـه  «سـوي سـنجش در پاسـخ بـه پرسـش       و سمت :جهت نقد و سنجشگري. 2
و منظور آن است كه بدانيم چـه محتـوا، ابـزار و     گيرد مي قرار »شود؟ مي چيزي نقد

رفتني، ناپذي ةاين مقوله به معناي نمون. گيرد مي مورد شماتت و انتقاد قرارهايي  پديده
بـزرگ   ةشود و ممكن اسـت در هـر دو پيكـر    مي هنجار مورد پرهيز و تحذير تلقي

  .تمدني يعني تمدن شرقي و غربي وجود داشته باشد

 اي موجـب  چـه ابـزار و وسـيله   «اين مقوله در پاسخ به پرسـش   :ابزار تحول. 3

مـدن چـه   و منظور از آن اين است كه بدانيم با پديد آ گيرد مي قرار »شود؟ مي تكامل
توان از تنفر به تحبيب، از اندوه به خاطره و از مـلال بـه شـعف     مي ابزار يا محتوايي

ديگـري كـه    فرض اسـت كـه وضـعيت    بر بنياد اين پيشمزبور پرسش . يافتدست 
شـود؛   مـي  شود نسبت به موقعيت پيشين، محبوب قلمداد مي الوجود محسوب ممكن

منفـور   رگشت از وضعيت پيشينيِف موجببنابراين بايد فهم كرد كدام عامل و ابزار 
  .گردد مي به وضعيت پسيني مقبول

 »؟آيـد  مـي  چگونه تحـول پديـد  « اين مقوله در پاسخ به پرسش :شيوه تحول. 4
از  از تنفـر بـه تحبيـب،    رسـيدن و منظور اين است كـه بـدانيم شـيوه     گيرد مي قرار

اي  پرسش فوق نيز بر بنياد مفروضه. انگيزي كدام است شعف ياطره اندوهناكي به خا
امـا دنبـال    كند مي است كه يك وضعيت را منفور و وضعيت ديگري را مقبول تلقي
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  .آن است كه چگونگي فرگشت را بيابد

 چه چيزي مـورد علاقـه اسـت و   «اين مقوله در پاسخ به پرسش  :ها پذيرفتني. 5

و منظور از آن جسـتجو بـراي يـافتن     گيرد مي قرار »؟شود مي دسترسي به آن تشويق
فـرض  ابزارها و محتواهايي است كـه در درون تمـدن ديگـري و خـودي محبـوب      

  .شوند مي

چه چيزي مورد نفرت اسـت و  «مقوله در پاسخ به پرسش اين  :ها ناپذيرفتني. 6
يـافتن   و منظور از آن جسـتجو بـراي   گيرد مي قرار »؟شود مي توصيه به احتراز از آن

 آفرين محسوب است كه در درون تمدن ديگري و خودي ملال ابزارها و محتواهايي

  .شوند مي

متفاوت است زيرا  )3(بودن با مدرنيته نگارنده بر اين باور است كه مفهوم معاصرْ
 امـا منـد اشـاره دارد؛    و مكـان  مند زمانمند،  تجدد به يك دوره و شيوه و منش تاريخ

افتي و ناپايداري ساختاري سروكار پيـدا  ببا نوعي ابهام  ،مفهوم منزله بهمعاصر بودن 
 منظور نگارنده آن نيست كه مـورخ قاجـاري مدرنيتـه را بشناسـد بلكـه     . كرده است

بود كـه مـا را بـا    شكست از روسيه  ،نخستين بارآنكه  خواهد بسنجد با توجه به مي
ان از چنـد و چـون   مورخان قاجاري تا چه ميز ،مواجه ساخت »جهان معاصر ديگر«

شايد از اين رهرو بتـوان تجـدد   . زندگاني سياسي و فرهنگي بيگانگان آگاهي داشتند
زمـاني پديـدار شـد كـه      نيـز دليل آن اسـت كـه تجـدد اروپـايي      .ايراني را شناخت

توان به اين باور دسـت يافـت كـه     مي اروپا بيرون رفتند و از اين منظر ازها  اروپايي
حاصـل   ،جددانه در اروپا رخ داد وگرنه پيدايش مفاهيم مدرننهادي كردن مفاهيم مت

اروپـا بـوده   اي  هم در وراي مرزهاي قاره ان آناروپاييان با غيراروپاييتماس و تعامل 
  .است

تجدد ايراني، تجدد جهان اروپايي نيست بلكه يكي از چند تجددي اسـت كـه   
 منـد  زمـان مند و  جدد را تاريختوانسته اتفاق بيفتد زيرا بايد برداشت از ت مي در ايران

مهـم را بـه شـتاب در     ايـن نكتـه   )4(.عد اروپايي آن را مدنظر آوريـم كنيم و نه فقط ب
بـه   همدرنيت: واجب براي كل نوشتار استة يك مقدممثابه  بهآوريم زيرا  مي جا همين
گرانه  شكل خود يعني امپرياليسم نظاميترين  در نتيجه، بيداركننده وترين  زننده آسيب

 هامان مدرنيت ـ ة بيدر آغاز قرن نوزدهم قاجارها خود را در برابر حمل. وارد ايران شد
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بريتانيا نظامي قرن، تجاوز  تزاري از شمال و در نيمه كه به شكل فشار نظامي روسيه
  .از جنوب وارد شد، ناتوان يافتند

: كـرد اهده دوگـانگي را مش ـ  تـوان  مي ،هرويارويي ايران با مدرنيت از همان آغازِ

بـه  تر  گذاري ضعيف مدرنيت در كنار ارج فناورينظامي و هاي  توجه شديد به جنبه
تـاريخي  هـاي   روايـت  )5(.ويژه نمادهاي دموكراتيـك  اجتماعي به ـ   سياسيهاي  جنبه

هـاي   فاقـد پـردازش   آيـد  مـي برها  نامه گزارشلاي  هكه از لابگونه  آندوران قاجاريه، 
 بـر  يي مبنـي هـا  پرسـش بـه   يتوانسته پاسخ مسـتدل  مينتئوريك است زيرا دست كم 

رخدادهاي تاريخي دوران قاجـار البتـه در    نويسِ گزارش. چيستي و كيستي ارائه كند
هويتي پيوند برقرار كند زيـرا او نيـز   هاي  اين مقام هم نبوده كه ميان عناصر و مؤلفه

 صـدر دوره نخسـتين مورخـان   . آمـده اسـت   مـي  در مقام تقليد و نه خرق عادت بر

و كرونولوژيك اقبال نشان دادنـد و بنيـاد    مند زمان نويسي قاجاريه كه به سنت تاريخ
عملـي  و به شكل رسـمي   ،حوادث استوار كردندة خود را بر ذكر سالان نويسي تاريخ

  )6(.بودند »استرآبادي«پيرو روش و سبك 

عهـده  آن روزگـاران را بر  جستجو در متون دوران قاجاري كه روايت تـاريخيِ 
را آنهـا  نشان از آن دارد كه اگر آنان را مورد پرسش قرار دهيم و چيسـتي   اند، گرفته

اين نكته نشـان از  . توانند پاسخي منتظم فراهم آورند نميدر معرض سؤال بگذاريم، 
تكليف خود را ند توانست نمياوضاع زمانه،  آن دارد كه ضمن قرار گرفتن در محاصره

 1»دشـواره يـا مشـكله   «ايـن وضـع را   . ني روشـن سـازند  تمـد گانـة   هاي سه با سويه

به اين درك برسد كه به چه دليـل   تواند نمييعني وضعي كه در آن مورخ  اند، ناميده
هـاي   شكسـت ويـژه آنكـه    بـه  ؛دست به قلم برده و سرگرم حل كدام مشـكل اسـت  

هـاي   يافتـه و هـا   مغرور به داشـته  ايرانيانِ ها، بار ايرانيان در دو جنگ با روس دهشت
آميز را در وضعي تحقيرآميز انـداخت و مـورخ    پيشيني تمدني با آن جبروت سطوت

تعـادل  » ديگـري  و خود«هويت  ةبرآمده از اين وضع، نتوانست ميان عناصر برسازند
مغلوبانه مبـدل شـد و در   هاي  فاتحانه به گزارشهاي  در حقيقت روايت. برقرار كند

سـاز پيونـد    هويـت  نتوانست ميان عناصر تمـدنيِ  اين تغيير و تبديل، مورخ قاجاري

                                                                 

1. problematic 
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  .برقرار كند

ايـن وضـع   هـاي   با كاربسـت يـك واژه، بـه يـافتن ريشـه     بايد باور نگارنده به 
ماسـت وگرنـه   ة است كه هويت برساخت اين نوشتارمفروض . سامان دست يازيد هناب

هشـدار  . هويـت اسـت   بـي  به تعبير ديگر، مفهوم هويت، خـود، . خود، عينيتي ندارد
هويـت كـه برسـاخته و     نگارنده نيز آن است كه ما با ميـزان و معيـار خـود از واژه   

 .ايـم  گويي واداشـته  تاريخي روزگار قاجار را به سخنهاي  نامه مصنوع است، گزارش

عصر قاجار تا جايي كه مـورد بررسـي و    ةگويان تاريخهاي  رسد در روايت مي به نظر
قـرار   »دشـواره «انگيـز و در حالـت    پرسش يوضعهويت در  اند، پژوهش قرار گرفته

گانـة   هـاي سـه   مايـه  گرفته زيرا به درستي نتوانسته بود آميختگي بهنگامي ميان درون
در وضعي كه مظـاهر دوران تجـدد، ايرانيـان را در موقعيـت      ويژه به ؛فرينداهويتي بي

  .يك مغلوب قرار داده بود

 )7(وپلاگـو  ان جريـاني و يـا پـرت   نگـار  در اين مقاله، مورخان قاجاري را تـاريخ 

نظـم اسـتخراج كنـيم و رونـد      هـا،  خـواهيم از ميـان آشـفتگي    مـي  ايم؛ بلكـه  نناميده
مـورد بررسـي قـرار    ، مـنظم هـاي   رويدادهاي تاريخ معاصر ايران را به صورت روال

تواند نظـم كهـن تـاريخ را بـه      مي مفهوم هويت از آن دسته مفاهيمي است كه. دهيم
نماياند  مي مفهوم هويت به ما چنين مايه نپيوند زند؛ زيرا اندكي غور در بنظم نوين، 

تري را از راوي به دست آوريم و كردارهاي او  توانيم تصوير دقيق مي كه از يك سو،
مبناي شناخت شخصيت وي قرار دهيم و از ديگـر سـو،    به رشته قلم درآمده،را كه 

چينش و گزينش رخـدادها بـه دسـت     وهبه واقعيت را از درون شيتر  تصوير نزديك
  .آوريم

برخورد نگارنده با يك متن گزارشگرانه تاريخي عصر قاجار، با يـادآوري   شيوه
در واقـع   ايـم،  محـور كتابـت مقالـه برگزيـده    منزلـه   بـه اين نكته كه مفهوم هويت را 

ورزيم كه مورخان  نميبر اين ادعا اصرار . استخدامي، استخراجي و استحصالي است
بلكـه از درون   ،انـد  بودهجاري در جستجوي پاسخ به دو پرسش چيستي و كيستي قا

شايان . كنيم مي كاويم و بازنمايي مي خود راة شناسان هويتهاي  مكتوبات آنان، پاسخ
ذكر است نگارنده به هيچ نحو درصدد تصديق و تكذيب مكتوبات مورخان برنيامده 

نگارنده در جسـتجوي آن اسـت   . داند ميي سنجش فراگير ديگر زيرا آن را در عهده
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 ، او چه پاسخي به مـا »تو كيستي و چيستي« يمپرسيد مي از مورخ راوي كه بيابد اگر

 معنـا پيـدا   »ديگـري  خود و«در نسبت ميان  »پيروز و ناكام«البته توجه داريم . داد مي

  .كه سرآغاز بحث هويت است كند مي

هزارساله اين توده  چند بايد در گذشته ،براي آنكه در ايران تاريخ درستي باشد
به دسـت  آنها  شود و نتيجهها  و كشور، روزگار به روزگار، جستجوها رود و بررسي

يعني : صورت پذيردبايد نوشته  »كيتسن كلارك«كه اي  اين كار به همان شيوه )8(.آيد
شـان  كه نيي ها پرسشثانوي و سپس طرح ي ها دادهشناسايي شواهد و منابع اوليه و 

دهد يك گزارش تاريخي چرا نوشته شده و مؤلف در پـردازش آن بـه چـه منـابعي     
كلي، مؤلف را به اسـتفاده از آن مĤخـذ ترغيـب نمـوده     هاي  استناد جسته و چه ايده

  )9(است؟

نگارنده، هويـت را بـه سـرآغاز تبـديل كـرده و از رهـرو آن خواسـته اسـت،         
. ان قاجاريـه را بهتـر بشناسـد   تاريخي و سـپس سـاختار اجتمـاعي دور   هاي  گزارش

ملـل  : ايـم  گونـه احصـاء كـرده    هويت ايراني را اين ةسازندة برمتجددانة بنابراين، پار
تكنيـك،   آزادي، قانون، ترقي، دموكراسـي، ماشـين،   راقيه، فرنگ، فرنگي، فرنگستان،

مهم آن است كه از مورخ  نكته. توسعه، پارلمان، اكثريت، كيش و آيين فرنگ حزب،
قاجار اين انتظـار شـايد گـزاف بـه نظـر آيـد كـه بخـواهيم در مـتن گـزارش            دوره

  .تجدد و فرنگستان را بشناسد اش، تاريخي

بررسي قرار  عنوان را مورد 6تاريخي عصر قاجار، هاي  نگارنده از ميان گزارش
 »التـواريخ  فهـرس «، )ق.   ه 1267( »جهـانگير ميـرزاي قاجـار    »تاريخ نو« :داده است

سيد محمدجعفرخان حسيني  )10(»الاخبار حقايق«، )ق.   ه 1268( هدايتخان  رضاقلي
 ،)ق.   ه 1304( احمد ميرزا عضـدالدوله  »تاريخ عضدي« ،)ق.   ه 1284( خورموجي

منتخـب  « و )ق.   ه 1314( الملـك  خـان افضـل   ميرزا غلامحسـين  )11(»التواريخ افضل«
  ).ق.   ه 1322( الممالك خان شيباني صديق ميرزا ابراهيم »التواريخ

  شاهزاده مورخ: خ نويتار. 1

تـا   1222ي هـا  سـال ن يالسلطنه ب بينا عباس ميرزاقاجار پسر سوم  يرزاير ميجهانگ
شهره و  كيبا بي به داشتن جلادت و ياز همان دوران جوان. ا آمديبه دن ق.   ه 1226
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و سـلماس و بـه    يومـت خـو  كبـه ح . ن حال، طرف توجه و محبت پدر بوديدر ع
ردان ك ـرر، در جنـگ بـا   كار منصوب شد و به طور ميم آن ديان مقيركلش يفرمانده

در دوره . آمـد  مـي  ليز ناينهايي  ت داشت و به فتحك، شريو تجاوزگران عثمان ياغي
 يبار جنگ، به مرزدار ان غميت داشت و پس از پاكران و روس شرياهاي  دوم جنگ
 ـاحل درز سـو ي ـل و تـالش و ن يحدود اردب پـس از فـوت   . خـزر منصـوب شـد    ياي

، او و بـرادر  مقـام  ميرزا ابوالقاسـم قـائم   يكرزا، به تحريمحمدم يشاه و شاه يفتحعل
پس از مـرگ  . نده شدندكل به حبس افينا و در قلعه اردبيناب ،خسرو ميرزامشهورش 

ول و ي ـتان عمر، از يان رفتند و تا پاكسريو به تو شدندمقام، آن دو از حبس آزاد  مئقا
  .شدندمواجب برخوردار 

. مشـغول بـود   يو زبان عرب يل علوم ادبين دوران به تحصيرزا در اير ميجهانگ

داشته شد  يد بود گراميپادشاه جد يه عموكرزا ير مي، جهانگشاه ناصرالديندر زمان 
، يگـر در خـو  يان برد و بار دين دوران به پايز در هميخ نو را نيتاب تاركو نگارش 

ه، در ك ـدر حـال رفـتن بـه م    ق.   ه 1269به سال  يو. افتي يگر يو وال يفرمانده
خوانـده اسـت در    يريخ جهانگيآن را تار نادر ميرزاه كخ نو يتار. افتيوفات  يخو

عبدالرزاق  ةيخ قاجاريل تاريقت ذيتوب شد و در حقكرزا مير ميجهانگ يينايزمان ناب
رزاده، بـه  ي ـام يكه ك يهنگام. محسوب شده است بيگ مفتون دنبلي يا مĤثر سلطانيه

در  ،ازد معلوم است افـزون بـر حصـول عبـرت از گذشـته     ي مي خ دستينگارش تار
فل آن شده كمت يقاجار ةشهزاد يك عنوان بهه كباشد  يفاگر تعهديخواهد ا مي ندهيآ

  .است

انـه دارد  كش ملوينشان از فرمـا  يدوام دولت پادشاه يداع ياز سو وقايعثبت 
و نسـخه   نامد مي هيه قاجاريو سلطنت به يدوام دولت پادشاه يرا خود را دعاگويز

خرمي و شادكامي فزايد كه آنگاه « )12(:نمايد مي م محضر سلطنتيفه خود را تقديشر
هـا و   يـه و فرمانفرمـاي خـان   دولـت علّ  )13(.»لدا ملكـه آيـد  خُ پادشاه جهانِ ةپسنديد

 ياسـت و دولت ـ  توتيـاي ديـده اميـدواري    هاست، گرد سم سمند مبارك او لايق ايل
 زي ـو ن يل تبختـر شـاهزادگ  ي ـو متجددانه، نـزد او، بـه دل   يعنصر فرنگ. خداداد دارد

ف و البتـه  يضـع  ي، بـه نحـو  يد غربيف و تمجياش از تعر يخيگزارش تار يازين بي
از  يناقص ـهـاي   يتنهـا بـه دادن آگه ـ  . ده شده استيشكبه بحث  يكينكو ت يسطح
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ب ي، طبيحاذق فرنگپزشكان و، ك ات فرنگ، قانون استاتوسيولا ناپلئون بر يلاياست«
 يفرانسـو  كيان نظـام، بروس ـ يركان لش ـيه در ميالسلطنه، معلمان فرنگ بينا يسيانگل

رت ي ـح؛ اما كند مي تفاكا )14(»خانه و قلعه به طرز فرنگ معلم نظام و توپخانه، ماهوت
ف يان، محتاج به توصكام مكمتانت و استحروان از يقلعه ا«: است ينشدن او، فراموش

م و يقـد در ه ك ـره و آذوقه و وفور جباخانه و قورخانه يثرت ذخكست و از يان نيو ب
  )15(.»م نوشته استكسد يهر چه نو ،موجود شدهآنجا  د دريجد

از «: ان، توانـا دانسـته اسـت   يفرنگ يو وجه ابزار يكنكد از تيان را در تقليرانيا
 كنار آب ارس در خاكه در كآباد است  ن عباسيفرمودند قلعه مت ه عمارتاي ك هيابن

 ـ  يبرا يريه اگر نظكاست اي  قلعه. نخجوان ساختند فرنگسـتان   كاو باشـد در ممال
 ـيبـالاتر از آن، ا  يو حت ـ )16(.»افت شوديندرت مثل او  به در  يف ـكي تغييـرات در  يران
دسـته   نظـام از دسـته  اگرچـه ظـاهر   «: شـده اسـت   ي، توانمند تلقيفرنگهاي  يكنكت

م مشق تفنگ و مشق پـا را از  يات تعلكشان و حريفوج نمودن ا ساختن لشگر و فوج
ن و يمت ـ يبه رأ ،قت آن استيه مغز و حقكن باطن نظام را يكت فرنگ آوردند ليولا

  )17(.»ش خود منتظم و مقرر داشتنديعقل دوراند

 ـو ن مورديا ل، دريه به هر دلاي ك ان نخبهيرانيان، بودند ايدر آن م ل ي ـژه بـه دل ي
ولات كاز مـأ «: نمودند مي اجتناب يفرنگمصرف كالاهاي انه، از يوجود حالات صوف

خ، يآوردنــد مجتنــب شــدند و از آن تــار ي مــيات فرنگــيــه از ولاكــ يو ملبوســات
ل نفرمودند و ملبوس از اقمشـه فرنـگ را بـدون شسـتن     يم يات قند روسيالح مادام
ساز پردازش  تا بتواند چاره كند مين كيمكته، به او كن نين اگفت اما )18(.»دنديپوش نمي

  .ان باشديفرنگ يال او از ترقيكنكو ت يسطح

  اركرمورخ پ يكثمر  هاي بي دانش: التواريخ فهرس. 2

لاتـه از  كه چهـارده  يدر قر ق.   ه 1215ت در پانزدهم محرم سال يخان هدا يرضاقل
 يپـدر و . ا آمـد يمازندران و شمال سمنان به دن يب در جنوب شرقيه هزار جريناح

دار جـنس شـد    د عمله خلوت و صـندوق يسف شي، رامحمدخان قاجارغآدر دستگاه 
ات يافت و خودخواسته به عتبات عاليظن  گران، شاه به او سوءين ديبه علت تفت يول

 ـتحو عنوان بهران بازگشت و يبه ا شاه فتحعليدر آغاز دوران سلطنت . پناه برد دار  لي



  

 

128  

ي 
س

يا
س

م 
لو

 ع
مه

نا
ش

وه
پژ

� 
م 

دو
ل 

سا
� 

ه 
ار

شم
4 

� 
ز 

يي
پا

1
3

8
6

م از پـدر  ك ـ يزي ـپسـر چ . مأمور فـارس شـد   يوانيل متوجهات دكو صاحب جمع 
شـاه بـه    يدر سـفر فتحعل ـ . افتيه تخصص يه و عربيدر علوم ادب تدريج بهنداشت و 

آموخته بـود، طـرف   ها  تهكن حسينعلي ميرزا فرمانفرماه در دستگاه ك يفارس، رضاقل
  .داد ييرالشعرايو ام يتوجه شاهانه قرار گرفت و شاه به او لقب خان

رزا و ملقـب  ي ـت عباس ميم و تربيمأمور تعل محمدشاه يبعدها از سو يرضاقل
د و يرس ـ يبه شـاه  ناصرالدين ميرزاگر، يبا فوت محمدشاه، پسر د. شد »يباش الله«به 

او را به سفارت خـوارزم فرسـتاد و در    اميركبير. نج عزلت افتادكبه  يباش الله يرضاقل
 ـفاكو  يه دانش فراوان و نجابت خانوادگكشاه  نيبازگشت، ناصرالد  ـي اش را  يت ذات

 ـت دارالفنـون برگز ي ـاست و ناظمياو را به ر ،ده بوديد  ـ . دي مخصـوص   يسـپس مرب
 ـشد و پس از دو سال، از مشاغل د مظفرالدين ميرزا نـاره گرفـت و در سـال    ك يواني

 يالصـفا  روضـه ه ك ـار بود كره و پيپرما يدانشمند. در تهران درگذشت ق.   ه 1288
 ـالفصحا، ر خ، مجمعيالتوار ، فهرسيناصر  ـن، انوارالولايالعـارف  اضي ه، گلسـتان ارم،  ي

 ـالهدا نامه، منهج تين، خرم بهشت، هدايالعاشق سيق، انيبحرالحقا البلاغـه،   ه، مـدارج ي
الفصـول   خ، نژادنامه و اصوليالتوار ليالمعارف، اص فينوز، لطاكمظاهرالانوار، مفتاح ال

  .خ و ادب و لغت عرب و شعر و عرفان استيدر تار يارزشمند واز آثار 

بـوده و منظـور مؤلـف از     ق.   ه 1265خ بـه سـال   يالتوار شروع نگارش فهرس
ب سـال  يالان به ترت يخ مختصر را از هجرت الين تاريا«: ن استيتاب چنكنگارش 

اسـت آن را بـه    ك، زبده و نخبـه و فهرسـت احـوال ملـو    ينگاشت و چون در معن
 ـهمانا ا. موسوم داشت التواريخ فهرس  ـاسـت تـازه و در آن فوا   يوه رسـم ين ش ـي  دي

  )19(.»د تحفه بارگاه پادشاه عهد آمديد سعين عياندازه و در ا بي

 ـار بر مشـورت و جمهور كه از قرارگرفتن ك يهنگام  در فرانسـه سـخن   )20(تي

متجـدد را   يِگـر يرا احتمـالاً قـدرت فهـم د   يز كند مي د به سرعت آن را رهايگو مي
 در اوج ،آمـد  يس ـك )21(فرنگ يسد از جانب فرمانفرماينو ي مين سبب وقتيز. ندارد

رجـان  يگه ديبر«آمدن  ه درك يبرد و هنگام مي ان به سريبه شناخت غرب يگ علاقه بي
ه ك )23(از ارامنه و تجار بغداد ينام دوداو و از خواجه كند مي تفاكبه نام اتنها  )22(»مكمل
 بـه اسـم   تنهاناپلئون پادشاه فرانسه به خاقان صاحبقران را آورده است،  امپراتور ةنام

  .است يگريعلاقه به شناخت د بي ، معلوم است تا چه حدنمايد ميتفا كا



  

  

129  

ش
ار
گز

ر 
 د

گ
رن

 ف
م
هو

مف
ي 

ست
چي

 
مه

نا
 

ار
ج
قا

ر 
گا

وز
 ر

ي
خ

ري
تا

ي 
ها

هفتـاد نفـر از   «ران از آمدن يان فرانسه و ايارتباط م يه پس از برقرارك يهنگام
 ـگو يم سخن )24(»اهل حرفت و صنعت و معلم و مهندس سپاه و نظام  يد بـه نحـو  ي

از  يه وقت ـك ـنشان بـه آن نشـان    ؛كند مي ان اشارهيو ابزار غرب يكنكمضمر، تنها به ت
در  ،آورد مـي  اني ـانـه بـه م  يگرا نيتحس ـهاي  ر سخنيبكريخان ام يرزاتقيم يردارهاك

متجددانـه  هاي  كارويژهو از  كند مي هكيت يكينكسخت ت يف روزنامه به واژگانيتعر
  :شود مي زانيان انجام داده بودند گريرانيه اك ياقتباسمحصول فرنگ و 

 ـد و قري ـو مقرر شد روزنامه امـورات بـلاد بع  « ره بـه طبـع   ي ـب از اخبـار و غ ي
امل به هـم  كه اطلاع يس از امورات اتفاقك ه همهكع سازند يدرآوردند و متداول و شا

، كنـد  مينشناسد و فهم معنا  نميخوب  »يگريد« مثابه بههرچند فرنگ را  )25(».رساند
  .دارد يقواي  و خامه كند مي دستانه عمل رهي، چ»خود«هاي  يژگيدر شناخت و اما

  خيتار يجو قتيگزارشگر حق يك گرايي توده :يناصر الاخبار حقايق. 3

ه ك ـاسـت   ياز خانـدان  يدشتسـتان  يخورمـوج  ينيجعفرخان حسمحمد ديس يحاج
ز تا سال ين يو خود واند  خورموج را داشته يلانترك و ينسل، به ارث، ضابطدر نسل

رزا ي ـم. نـام داشـت   ميرزا محمدعليپدرش . ن سمت بوده استيدر هم ق.   ه 1258
بـه   ق.   ه 1276در سـال  . وانخانـه منصـوب شـد   يراز آمد و به امارت ديجعفر به ش

 ق.   ه 1277خ و در سـال  يشاه مأمور به نوشتن تـار  نيتهران آمد و از طرف ناصرالد
توب كم يه پادشاه را از محتواكن شد يار چنكفرجام . نگار مفتخر شد قيبه لقب حقا
جـا   در همـان  ق.   ه 1301رد و بـه سـال   كامد و به عراق عرب هجرت ياو خوش ن
  .درگذشت

ر حـالات حضـرت   كالت فارس، ذيا يايخ و جغرافينه تاريز در زمين يآثار يو
هـاي   ن فرنگستان بـه نـام  يق مهندسيجهان از قرار تحق كممال يايدالشهدا، جغرافيس

 ينـه مظفـر  ييبه آ يه جلد دوم آن، مسمك( الاخبار به، نزههيالمص قي، حقايآثار جعفر
 ـ ةبرسـازند . ار و اهل علم بوده استكرپاي  سندهيداشته و از قرار، نو )است و  يغرب
 ـداشته ز يرنگ مك ت نزد او، جلوهيهو يفرنگ بـوده اسـت    يديسـو، س ـ  يـك را از ي
بـه  ويـژه آنكـه    بـه ده، يشن مي انيار فرنگياز دآنچه توانسته با  نمين و يو متد يمذهب

از اوضـاع   يق ـيامـل و دق كه و اخبـار بالنسـبه   كرد مي وآمد فارس و بوشهر هم رفت
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ت او از يگر سو، روايسخن و همدل باشد؛ از د ج فارس داشته، هميان در خليسيانگل
ست و يه در آن نيران و روسياهاي  از جنگ يگر خبريه دكاست  يع عهد ناصريوقا

  .ان قرار ندارنديچهره با غرب به چهره ق ويعم ييارويان در رويرانيا

 كند مي ديهمانان تمجيم يفرنگستان در استقبال و بدرقه عال يه اهاليلكاز قاعده 

 ـگو مي سخن يش و عثمانيه و اتريان با فرانسه و روسيرانيا يو از مودت و دوست د ي
 يترق ـ يفرسـتند تـا بـرا    مـي  هيرا به آستر مسيو جان داوودخانان، يرانيه اك ييتا جا

قواعـد  ي آنكـه  تنها بـرا  )26(؛ار از خورنق فرنگ با خود همراه آورديران، معلمان بسيا
در  )27(.ع گـردد يشـا  ران، معمـول و يدر ا يوانيو د يلشگرهاي  نهيدول خارجه در زم

 ـمراوده با ا يز تقاضاين يشمال يايدن ينگيان، دولت ين ميا  ـ ي  يران را داشـته و در پ
  )28(.ه استداد مي از خود نشان يديل شديز تمايران نيآن، ا

 ـرت و غري ـد تنها بـه ح يگو مي ه از غرب سخنك يهنگام  ب بـودن آن اشـاره  ي

از  )29(.»ردارك ـع روزگار اسـت و صـاعقه   يب صنايه از غراكگراف يعمل تل«: كند مي
مـوده  يشب پ يك ه با سرعت هشتاد فرسنگ، مسافت را دركد يگو مي بخار كةالسك

دختـر پادشـاه    يسل برود و در جشن عروس ـكس به برويبتواند از پار الملك امينتا 
 كند مي انيان را بيسين انگلييش و آكي )30(.ديت نماكشر امپراتور نمسهبا برادر  يكبلژ

و البته چندان هم لازم  دهد مينبه خرج  يافكو  يحات وافيدر ارائه توض يدقت يول
س بـه  كه در عبـادت خداونـد عـالم هـر    كس اختصاراً آن است ين انگلييآ«: نديب نمي

 ـد يلهذا اهل هر ملت بـه مقتضـا  . ش خود استكياعتقاد و  ن خودمختـار  يـي ن و آي
ز يدر جـا نيـز  اخلاق فرنـگ را   )31(.»ستيابداً بر آنها ناي  معارضه يادن. خواهند ماند

 يزعـم او وجـود خـارج    ران بهيه در اك يرسمـ  )32(گانگان،يمراوده نسوان با ببودن 
ز در بـاب آن ارائـه   يناي  نندهك ح روشنيچ توضيو البته ه كند ميي تلق ـ  نداشته است

توانسـت بـه    مـي  ح بدهـد، يخواسـت توض ـ  مي رود اگر نميالبته گمان هم . دهد مين
ه ك ـن اسـت  ين چن ـيق ـيب بـه  يرا قريند زكاشاره  يم در خور توجهيواژگان و مفاه

  .رده استكده و به همان هم، بسنده يفهم ي ميجمله خبر يكه را در حد يقض
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  يكشاهد نزد يك ييسرا حهيبر مد ييگو قتيح حقيترج 1:يخ عضديتار. 4

 يبـرادر تن ـ  شـاه قاجـار   فتحعلـي ونهم  عضدالدوله فرزند چهل يرزايسلطان احمد م
ا ي ـبـه دن  .ق.  ه 1239القعده سال  يدر نوزدهم ذ محمدميرزاسلطان و  سير ميرزا فرخ
پـدر   يو. سـاله بـوده اسـت    ده كيودك ـ يرد وك ـشاه فوت  يه فتحعلك يهنگام. آمد

عبدالمجيـد  شـاه،   نيزن ناصـرالد  الدوله شمس، الدوله سلطان عبدالمحمد ميرزا سيف
ملقـب بـه    خـانم طـاووس  بوده و مادرش،  وجيه ميرزا سپهسالارو  الدوله ميرزا عين

  .شاه است يودوم فتحعل الاصل زن چهل يگرج الدوله اصفهاني تاج

 يتمام اوقات خود را به مطالعه و نگارش سـپر  تقريباً يريام پيعضدالدوله در ا
 ـومـت ملا كسال بعـد بـه ح   يكم بروجرد شد، كحا ق.   ه 1275در سال . ردك ر و ي

سـپس در  . ن منصوب شـد يوومت قزكبه ح ق.   ه 1282ان رفت و در سال كسريتو
از آن بـه   پـس . ديخانه رس است دربيز به ريرزا در تبرين ميعهد مظفرالديدستگاه ول

حـرم   يباش يا متولي يامور آستان قدس رضو يمتصد الدوله شيرازي آصفابت از ين
. به دست گرفت ق.   ه 1303ومت همدان را به سال كسپس ح. مقدسه منصوب شد

، از يدر دربـار شـاه   ششـاه بـود و دسـتگاه    يدربار فتحعل ـ يمادرش از زنان سوگل
 ـز. شـاه بـوده اسـت    يزنان فتحعل ـهاي  دستگاهترين  و مفصلترين  مجلل ن سـبب،  ي

 ـمورد اعتماد در دربار قاجار يمرد خـود   يبـرا  يب سرسـخت ي ـان بـوده و او را رق ي
. طبع و اهل مطالعـه فـراوان بـود    صحبت و شوخ خوش يمرد. اند كرده مينمحسوب 

. ع دربـار قاجـاران اسـت   ياز وقا يكشاهد نزد يكاز  يتياو روا يخ عضديتاب تارك

  .درگذشت ق.   ه 1319به سال  يو

ه است و چون خـود  يدرباره سه پادشاه نخست سلسله قاجار عضدالدولهتاب ك
قت ين به حقيست، بنابراها دهيو نه شنها  دهيد بر مبتنيده يد مي رخدادها را يكاز نزد

 ،خبـردار اسـت   يدربـار هـاي   نشك ـنش و واكتر و چون از درون رفتارها و  يكنزد

                                                                 

 هوشـنگ : مفيدي درباره كتاب تـاريخ عضـدي وجـود دارد   هاي  در اين دو مقاله آگاهي. 1

كتـاب مـاه تـاريخ و    ، »يخ عضديتاب تاركرزا عضدالدوله و يسلطان احمد م«ي، گيخسروب
بهشـت  ين و ارديفـرورد ، 66/  67 ياپي ـپهـاي   شـماره ، 7و  6هـاي   شماره، 6ال س جغرافيا،

كتـاب   ،»يعضـد  خيتار تابكد يچاپ جد بر ينقد«، زاده ك؛ الهام مل50-54صص ، 1382
  .30-32 ، صص1379 يد 30 ، 39 ياپيپ شماره، 3 شماره، 4سال  ماه تاريخ و جغرافيا،
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د يي ـنگارنده و انطباق آن بـا تأ هاي  دهينقل شن ،تابكگر يد يژگيو. ار دارديارزش بس
از  يو ةه سـبب شـده مـتن گزارشـگران    ك ـشـاهدان اسـت    يا رد حـوادث از سـو  ي

طرز رفتار و گفتار و ل و يل و شماكر در باب شينظ مك يتابكبه  يخيتار يدادهايرو
ان مسـائل پشـت پـرده    ي ـسه پادشاه اول دودمان قاجار و ب يرسوم و آداب و باورها

 ـتوانسـت روا  نمي يه گواه عادك ل شوديتبد  گـزارشِ  ،نيبنـابرا  ،گـر آنهـا باشـد    تي

  .ح داده شده استيترج ييسرا حهيقت به مديحق

 و ييمال ناآشناك ةدهند ه نشانكدر حد مختصر مطرح است  ينام تنها، از فرنگ
هـاي   شياز ع«: ديگو ي ميه از جشن و شادك يهنگام. به فرنگستان است يتوجه بي
 ـحر يروز گوشزد شد و معن هفت شبانه يران را آزاديه مردم اكار بزرگ بود يبس ت ي

 كنـد  مينبا مفهوم متجددانه آن برقرار  يو قرابت ييآشنا چ نحو،يبه ه )33(،»دنديرا فهم

تنهـا  از غـرب  . ز اسـت يسـرورانگ هـاي   رها بودن در اقـدام  له وي ةدهند و تنها نشان
شـدند   مي گرانيز از ديمتما ،ارگزارانكعمله دربار و  يه برخصحبت شده ك يهنگام

 )35(»كارم ـكم كـي ح«ز ي ـن يض ـيدر وقـت مر  )34(.دنديپوش ـ ي ميرا غالباً لباس فرنگيز

ه در بـاب قـانون و   ك يامهنگ. در حد همان نام صرف است تنهاه ك كرد ميي معالجت
در آن مشـاهده   يزي ـچ، لمـه كمدرن  يان است به معنايسخن به منيز تابچه قانون ك

د و يايفرمود دارا ب مي شد مي پدر بزرگوارش حاصل يبرا يهر وقت دلتنگ :شود نمي
حاضر باشد محرمانه  يسآنكه ك خود را بدون »قانون«تاب ك. ديالات مرا بنمايرفع خ

 اني ـبـه م  »يقـانون «هـاي   خواند و بـا پـدر والاگهـر صـحبت     مي خاقان مرحوم يبرا

  )36(.اند آورده مي

مقصـود از قـانون    شـود  مـي  ه بدون درنگ معلـوم كه در آن است يظرافت قض«
شـتر  يزاست و ب بتيمص يبخش و چه فقرات لذت ييزهايه چه چكعبارت از آن است 

 ـايخمـار ب  ،دياياشتها ن د ويايشب بآنكه  ول بوده مانندكشك يه نوعيشب د و شـراب  ي
ندارد  يگاهيجا يخ عضديفرنگ و تجدد در تار )37(.»د و قمار باشد و پول نباشدياين

 ـق و ظرايدقـا  يرزا و برشماريسلطان احمد م يشاهزادگ. و مورد غفلت است ف و ي
ا شـايد بـه   يسر جدا ساخته و يكدربار و حرمسرا او را از فرنگستان، هاي  پرده پشت
  .ات تجدد، عاجز بوده استيلكه كل از فهم دقائق بلكطور 
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:التواريخ افضل. 5
1
  مورخ يمستوف يك يِدانشمند 

در  علي خان شيرازي زنـدي  مهدي خان بنپسر  الملك حسين خان افضل ميرزا غلام
بـا تخلـص    يشعر و شـاعر  يايدر دن. ا آمديدر تهران به دن ق.   ه 1279محرم سال 

. بـوده اسـت   الملك كرمـاني  افضلو  اديب كرمانيسرود و مشهور به  مي شعر المعي

 يردهـا كفـه  يان و چنـاران و پـنج طا  ك ـومـت راد كح: داشته است يمناصب متعدد
 ـجـنس د  يدار ليفه رشوانلو، پهلوانلو و پروانلو، تحويقوچان و سه طا يكنزد  يواني

ه يتصـف ات سـبزوار و  ي ـمال ياركش ـيپ ي،دري ـومت خواف و تربـت ح كخراسان، ح
ات قـم و سـاوه و   ي ـار مالكش ـيالانشاء و دفتر خراسـان، پ  است داريات قوچان، ريمال

رزا پسـر محمدشـاه قاجـار،    ي ـم يالدولـه محمـدتق   نكزرند، معاون مازندران، منادم ر
هـاي   روزنامـه  يكـي تيو پل ياس ـيار ترجمه مطالب سكمترجم دارالترجمه، اشتغال به 

و نگـارش   فايآمد، انتصاب بـه رتبـه اسـت    مي هشا يه از اسلامبول و مصر براك يعرب
  .ق.   ه 1314انه به سال كملو الامر حسب يخ دولتيتار

 الاسـفار، سـحر   نك ـها اثر ماننـد ر  پس از نوشتن ده ق.   ه 1348در محرم سال 

ل و حـالات  يتفض ـ تابچـه كرمـان،  ك، سفرنامه خراسـان و  يو سفرنامه ناصر يسامر
 ـخ صـدور قاجار ي، تـار يراسه اله ـك، يظفرنامه عضدمان قم، سفرنامه قم، يدارالا ه، ي

عبـاس،   يه مـن بن ـ ك ـالناس بمـا وقـع للبرام   ، ترجمه اعلامةالسعاد خ، قرنيصدرالتوار
  .، در تهران درگذشتيخيتارهاي  ادداشتير و دو مجموعه يالتفاس افضل

ه ك ـ ييجـا  :آورد مـي  گونـه بـه ميـان    را از غرب اين داندك شناخت و فهم خو
ن حـال  ي؛ اما در ع ـسازد مي انينما )38(،»يو جمهور ينظم بي طالب«را ها  ستيآنارش

و بـابن و  يسـفرنامه مس ـ « :آورد نمـي ان هم به شمار يخود را مغلوب و مرعوب فرنگ
زهـا را  يچ يبعض ،راز و اصفهان و تهرانيبه خوزستان و بهبهان و ش يهوسه فرانسو
ه هزار شـرح لازم  كنگاشته  كناقص و اند يزها را به قدريچ يبعض ،خوب نگاشته

ان ي ـغرب مـورد در هـا   ثيو نقـل حـد  ها  حرف يدر باب برخآنكه  نيدر ع )39(.»دارد
اهـل  « :كند مينچموشانه نثار هاي  آورد و فحش ي ميرو ي، به قدرت استدلاليفرنگ

                                                                 

، فرافشـار  ناصر :التواريخ وجود دارد در اين مقاله معرفي مختصر و مفيدي از كتاب افضل. 1
، 3سال  كتاب ماه تاريخ و جغرافيا،، »و سفرنامه اصفهان كالمل ن خان افضليرزا غلامحسيم«

  .28-30، صص 1379، 36 ياپيپ ،شماره 12شماره 



  

 

134  

ي 
س

يا
س

م 
لو

 ع
مه

نا
ش

وه
پژ

� 
م 

دو
ل 

سا
� 

ه 
ار

شم
4 

� 
ز 

يي
پا

1
3

8
6

ه طـرف جنـگ و   ك ـ يشمارند مگر وقت نميرا حلال  يهوديو  يسوياسلام، خون ع
ه دسـت بـه سـگ و    كواسطه آن است  بهآنها  نجس بودن. واقع شوند گيري تكممل

سـتند، بـالعرض   يتاب هستند، بالذات نجـس ن كاهل  ،كنند مينر يتطه، زنند مي شراب
  )40(.»نجاست دارند

بـه   گيـرد  مي نينابيب يت، موضعيهو ةبرسازند يفرنگة در باب پار كالمل افضل
. مقبـول اسـت   يبس يو يغرب و تجدد برا يست، وليه مرعوب غرب نكن معنا يا

 ـ  يدي ـو هـم تنق  يديهم تمج يش در باب فرنگ و فرنگيها هين گويگز  ياسـت ول
 ير، وليو نه تدب داند مي ريفرنگ را از باب تقد يبرتر. ش دارديب گرايشتر به تحبيب

ا ي آنج ـران و اسلام باشد، وضع اهاليدر ابايد  ه قاعدتاًك »نظم اروپ«ند يب مي نيبه ع
ننـد بـه   كان يد دارالعلم بنيان بايرانيا كند مي هيتوص )41(.قرار داده است يگريرا طور د

 ـر ران مشغول شوند و توپيرا در ا »توپ اروپ«فرنگ و  كسب ننـد تـا آلات   ك يزي
 ـرا در ا يزي ـران هم به قاعده آنان شود و اگر خواستند چيه ايحرب  ،ننـد كاد ي ـران بني

ار را ك ـبهتر است بـه قاعـده اروپـا آن     ،مجسمه باشد يكا يباغ وحش  يكهرچند 
  )42(.اورنديساختن را از فرنگ ب يرويار، قدرت و نك يانجام دهند و اگر قوه نبود برا

 ـرا كة، س ـ»ا و قانون اروپيژغراف لسان آلمان و فرانسه،«در زمانه او دانستن  ج ي
ه ي ـوميروزه و اخبار  الحوادث هر ه خلاصهكفرنگ  كبه سبهاي  شده بود و روزنامه

ه اول عاقـل روزگـار را در زمـان    ك ـافته بود؛ نشان به آن نشان يش رواج يمابكباشد 
ش از يها يه احاطه بر اروپا دارد و آگاهك )الملك فروغي ذكاء( داند ميي سك يمظفر

شـمارد   يان را برميفرنگهاي  ياز برتريي ها نمونه )43(.ه فخر و مباهات استيفرنگ ما
رژه،  ين فرنگ ـيمعلم ـ«: كننـد  ميي رويپ »صرف يكنكت«قاعده و سطح  از يه همگك

ه اسـباب  ك ـ يكمناستيله و ژيدف اند، مĤب يه فرنگكه بهتر قزاقان يسواره منظم و از بق
ران، ياز قند ا انتقادو  يكبلژ يقندسازهاي  ارخانهكاز  حيرت، »كند مي آرامش فراهم

را  يفرنگ ـهاي  خود است، رمان يرانياه بهتر از نوع كف اروپا يت لطيبركف از يتعر
 ـز كنـد  مـي ي تلق ـ يلـه و دمنـه و مثنـو   يلكل والليلـه،  يالل الفهاي  برتر از موعظه را ي

و  كننـد  مي اخذ يه از عقل و تصور انسانكرند بليگ نميان مقدمه را از موهوم يياروپا
  )44(.شتر استياش هم ب يه به قول او اثرگذاركپردازند  مي سپس به موعظه

 را يگـذارد و صـدراعظم   مـي  روني ـب يـك نكطـه ت يرا از ح موارد، پـا  يبرخدر 
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د يجد يه طرزهاكرد ميي ل بوده و سعياد مايه به وضع و قانون خارجه زكد يستا مي
 كرواج سـب  كنـد  مـي  خود اذعان اما )45(.ار آرد تا مردم آزاد و آسوده باشندك يرا رو
 ـ«: ستيال نكاز اش يران، خاليدر ا يفرنگ ار ك ـدر  يتيفـا ك بـي  ن اهمـال و شـا يا يول

قاعـده و   يب امورشان از رويه ترتكن يمغرب زم ياروپ و عقلا كبه سب. نداشتند
ال دارد كاش يران بسيه ايال حالكبا اش كن سبيا. نندكخواستند رفتار  مي قانون است

 ـار بتـوان ا يبسهاي  ل و رنجيطوهاي  به مرور دهور و به زمانآنكه  مگر ارهـا را  كن ي
رپنـدار  ي، خودناشناس و خود حقيوند با فرنگيپ هم يِرانيدر فرجام، ا )46(.دداصورت 

را هـا   يداننـد، فرنگ ـ  مـي  بيرا طب يهر فرنگ ها، يرانيه اك يبه طرز گردد ميي معرف
 ـه بلاك ـ ييشـمرند تـا جـا    مي خارج از آدم و برتر از انسان ار ك ـز ي ـرا ن يع ـيطب ياي

 ـاتمـان با كم گمريتنظ ـ يبرا يه حتكرسد  يي ميارمان به جاكدانند و  ها مي يفرنگ د ي
  )47(.مياوريرا ب موسيو نوزم و يبرو يفرنگ يك يچراغ برداشته و در پ

نجـات   هـا،  و شـهمات گشـتن  هـا   ن مستغرق شـدن ياز ا نيز كالمل خود افضل
، بـا  يالضـح  يالشـموس ف ـ كو  يالدج يالبدور فكاهل اروپ، هاي  خانم« :ابدي نمي

صباحت رخسار و حلاوت گفتار، چنان مجلس و محفل لطافت تن و نعومت بدن و 
 ه زبـان از گفتـار و دسـت از رفتـار بـاز     ك ـنت و مـردم را بهجـت داده بودنـد    يرا ز

ان در ي ـرانياهـاي   وششكو ها  ششكانه دوره ناصري، ياز مآنكه  شگفت )48(.»ماند مي
ه ك ـ يآنش از يب يدر دوره مظفر بايد فرنگستان آغاز شده بود و كبا ممال ييارويرو

 ين انتظـار يچن اماآورد؛  مي انياز تجدد و غرب سخن به م كالمل م افضليشاهد بود
ت شگرف تجدد يهنوز متوجه اهم يسو، و يكرسد از  مي را به نظريهوده است زيب

ن يبه هم ـ. ن مدرن نزد او، ناشناخته بوده استيآغاز يگر سو، عنصرهاينشده و از د
ان را بشناسند در سـطح  يفرنگاند  ه تلاش داشتهكان يرانياز ا يارير بسينظ نيزاو  ليدل

 ان غـرب ينيش ـيپهـاي   از فـرآورده  يتوانسـت گـام   نمـي مانده بود و  يكنكظاهر و ت

  .ناشناسش فراتر نهد

تـه مـدد   كن يـك توان از  مي م تنهاينار بگذاركرا اگر  كالمل فضل و سواد افضل
د بـه  يم از غرب و اميان بيخ، در تذبذب ميگزارشگر تار غلامحسين خانه كجست 

ح يوت را تـرج كپس س ـ ؛نداشته ،ابديرون بيبه ب يراهاينكه رده و توان كر يگ، فرنگ
 ي، در برابـر فرنگ ـ يد و انتقاد گزنده به عنصر خودين حمله شديا رغم به. داده است
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 يـك  ي، تابلوهـا كنـد  مي نيرا تحس يرانياهاي  پارچهپرستانه  وطن ،بازد نميخود را 

ان را هـم  يي ـاروپاهـاي   تك، مملداند مي انيين اروپايمورد تحس يرا حت يرانينقاش ا
با  يرا بر فرنگ يرانيا ي، برتركند مين ياغتشاش تلّق بي ز ويو تمغش  و غل بي چندان

از خارج،  با قرض گرفتن دهد مي و هشدار نمايد مي انيب يضيو تحر يحماس يحالت
 ،ميمردم را بدههاي  يبدهي آنكه و آن هم تنها برا »ورث القرضيالقرض « واسطه به

 د از خـود يب از خود را همراه تنقيم شد، تحبيوب خارجه خواهكقطعاً مخذول و من

  :گيرد ميي ه را پي، قضيحماس يو با لحن )49(كند مي

ر و كد و نـو يار داخله خودتان عاجز هسـت كه همه در كن اروپ يسلاطاي  «
شــما  ،ر فرنــگيباتــدب يوزرااي   د ويهســت ملــت يوزرا و امنــا يتــابع رأ

احان يس ـهـاي   د و سـفرنامه ي ـنكن خودتـان  يتاب مورخكخودتان رجوع به 
د تـا  يبخواناند  ران نگاشتهيلات اياز اها  و شرحاند  ران آمدهيه به اكاروپ را 

 ـا يظاهراً قشون نظام يبل. خورد دارد و ران چقدر استعداد زديد ايبدان ران ي
 ـسـت امـا فر  يصدوپنجاه هزار نفر نشتر از يب  ـاد از اي  ـلات اي اينهـا   هك ـران ي

فـوراً  . ه دل به او بندنـد كنداشته  ياع و عقارياسبابشان در دوش است و ض
شـتن و  كه ك ـ آيد مي رونيصدهزار سوار ب يتيرده از هر ولاك ييخود را فدا

  )50(.»دانند مي شته شدن را مثل آب خوردنك

 ات پنـاه ي ـشـود، بـه واقع   ي مـي رحماسيبدون درنگ غنانه، يب بزرگ ن خوديچن يلحن

جنـاب  « :ه قابل تأمـل اسـت  ك دهد مي شنهاديپ يارك، راهيد از خوديبرد و با تنق مي
ه ك ـ كنند مينران و شخص سلطنت عرض يبا علم چرا به صدراعظم ا كالمل مهندس

 يپا د و درياوريران بياز فرنگ به ا ياركو فلز سازي و اسباب آهن يختگرين ريماش
 ـرون آوريد، فلزات بينكار كران يرنعمت اپهاي  وهكن يا د و در ي ـان بدهي ـد بـه فرنگ ي

قزاق  يرويم همان نيخواه نميو ژندرمه  يژاندارمر )51(»د؟يرين بگيپلات يمقابل طلا
د بردارنـد و خـود در   يه دست از تقلكخواهد  مي است و از سرآمدان يافكخودمان 

 ـد در ايبا يپرست ، انواع مدارس را به نشان وطنير ويبه تعب )52(.نديد برآيار تولك ران ي
 ييار به جـا كار داده شود تا كاجازه  دير باكف خوش مقامِ يعال يراه انداخت، به وزرا

ردن ك ـخواه را در متعادل  رانيا ينباشد، اقدامات وزرا يمحتاج فرنگ يرانيه اكبرسد 
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ه سـبب اعتنـا بـه    كمال و ثروت و جلال را كد مانع شد، فضل و يز مردم نبايهمه چ
 ـرد، باك ـ كيسـلو  د خوشيد محترم و مغتنم شمرد، با مردم بايشود با مي اشخاص د ي

و  ينفس و اغراض شخص ـ يد به هوايرد و نخبگان هم نباكل كير و ويقان را وزيلا
  )53(.د حقوق مردم را زود برسانندينند و باكار كلجاجت 

آن دختر در زمـان سـفارت پـدر خـود بـه      « :نديب مي عيزنان را قابل ارتقا و ترف
امله داشته، زبان فرانسه و كن معلم زنانه يرده، چندكل زبان خارجه ياسلامبول، تحص

دانسـت   مي املاًكرا هم  يد، ماهر و دانا شده، زبان فارسياسلامبول را مثل اسات كيتر
ره، زحمـت  ي ـغو  يمثـل گلـدوز   ياسـلامبول هـاي   خانم يع و هنرهايو باز در صنا

. اهـل علـم بـود   . دهيت به رتبه رجال دانشـمند رسـان  يخود را از عالم نسوان. دهيشك

عنصــر  )54(.»پرداخــت نمــي يو عــالم جلافـت و خوشــمزگ  يچنـدان بــه شــوهردار 
و معتقد است محل اعتنا  داند ميندن يران قابل ديشان در ايها را با محفل يستيآنارش

را  يه لحـن حماس ـ ك ـشـود   مـي  اما گهگاه )55(.ستند و فرصت ظهور و بروز ندارندين
 ـ« :دارد يـك تراژ يه معلوم اسـت حـالت  ك كند مي دوباره بر قلم خود سوار ننـگ   يول

ان، ي ـرانيه از اكن هست يدولت روس بالاتر از ا يبرا ]دوفيبايگر[ ر يشته شدن سفك
  )56(.»هفده شهر رفته باشد

ي، ه گـاه حماس ـ كش يها را در قضاوت كالمل نگارنده حالت فراز و فرود افضل
 داند مي از آن يآور است ناش پردازانه و گاه خنده الينانه، گاه خيب ، گاه واقعيگاه واقع

 امـا  ردهك ـ ينگـار  عيالامر پادشاه، اقدام به وقـا  حسب واست  يدولت يمورخ يه وك

ست و يه متملقّ و سرسپرده نكاد خواننده آورده است يوقت به  بي و وقت و جا جابه
ه در ك ـتـوان افـزود    مي ته راكن نياو ا يدوست بر وطن. دارد نيز ياستقلال رأ از خود

ان و ي ـغرب يبرتـر  ،گيـرد  ميند و غمباد يب مي نيه اضمحلال محبوبش را به عك يحال
وه درمـان درد را در  يش ـ. نمايـد  مـي  همزاد مشاهده يز به طرزيان را نيرانيا يفروتر

ن دسـت بـه   يبنـابرا . اوسـت  يت باطنيرضاد صرف مانع از يتقل يند وليب مي اقتباس
د ي ـبـه تنق . ابدي نميرا هم قابل ستودن  يزيه چك ين حاليدر ع زند مي رانيش ايستا
ه ك ـنياز ا. كنـد  ميي ، اظهار بديرانيا يآورد و از خلق و خو ي ميران رويد از ايشد

 را در يشود و راه خلاص ـ مي ج و ناراحتيچرا به معبودش، نقد وارد آورده است گ

  :گردد مي مغرورانه طرح يبس يه نزد وك يند و استقلال رأيب مي اركان
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 ـبـا هرچـه با  ياز زشت و ز. ردمكر يدر تصوف و عرفان س ها سال« د بـدانم  ي
 ـ يشـمارم و احـد   نمـي را قطـب   يس ـكل ي ـگر بـدون دل يد .دانستم  يرا ول

ه اطلاعات هم كشوم  ي ميل است پس من وليت بدون دلياگر ولا. دانم نمي
ن يريو سا »ضيمرحوم ملامحسن ف«تاب كدانم و  مي و اصطلاح را هم دارم

 يا و عرفاين اوليل ايخواهد دل مي ليشدن دل ياگر ول و. نمك مي را هم فهم
در  يظاهر؟ چـه تصـرف   كيسلو و خوش يست جز شعبده و لفاظيظاهره چ

 يه نتوانند تصـرف ك يدارند؟ در صورت يو چه خرق عادت كنند مي وجود من
شان قرار دهـم؟ از عـوام   يد اير و مركنند چرا من خود را نوكود من در وج

ه كستم يره نكمحتاج و ن. و انشا و عرفان بخورم ستم تا گول نظم و نثريه نك
 ـنم و بـه تقو ك ـدسته  يكبخواهم خود را معروف  خـود را بـه    ،ت مرشـد ي

  )57(.»برم يدتيفا ييبندم و از جا يبزرگ

  مورخ يمستوف: خيالتوار منتخب. 6

 ـ قيم خان صديرزا ابراهيحاج م در  ق.   ه 1257بـه سـال    ياشـان ك يبانيش ـ كالممال
ه به سمت محرّر در دفترخانه اصفهان به هنگام كچهارده ساله بود . اشان متولد شدك
بـه تهـران    يدر پانزده سالگ. ار شدكمشغول به  الدوله حمزه ميرزا حشمتومت كح

سـپس  . ار پرداخـت كبه  يسلطنت ةخان وانيد ةخان تابخانه و اسلحهكآمد و در قسمت 
او بـه   يه نشـان از تعلـق طبقـات   ك ـبر عهده داشـت   يان متماديتا سال ياديمشاغل ز

تلگرافخانـه، خـدمت در    يفايخـدمت حسـاب و اسـت   : بـود  »راتكن بورويمتوسط«
افت فرمان يه حساب اصفهان، دريلكاست دفتر و يتهران، ر يفايدفترخانه تهران، است

جـات در   زد، انتظـام امـور حوالـه   يومت كالدوله در ح جلال ياركشي، پيگر يفمستو
درجه اول،  يفايو منصب است كيالممال قيافت فرمان لقب صدياصفهان، در ةدفترخان

انگر آن ي ـب يهمگ ـ ،گان و حمل گندم به تهرانيمأمور عمل نان و ارزاق عراق و گلپا
 يق در احصـا يصـد  يو مـأمور  فايرداران دسـتگاه اسـت  ك ـ جزء درست يه وكبودند 

  .ديمقام برآ يارتقا يمزورانه در پآنكه  مداخل و مخارج بوده است بدون

 ـمقدس د يه خوابكراه هم نبوده يربن راه پيدر ا  يسـه شـب متـوال   «: ده باشـد ي
ه ك ـالسـلام را   هين عليالحس االلهدالشهدا ابا عبديدم حضرت خامس آل عبا سيخواب د
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او  يماسـت، فرمـان صـادر نمـوده بـرا      يمستوف ،م خانيهرزا ابرايم يفرمودند حاج
 ق.   ه 1322ن شاه آغاز و بـه سـال   يتاب را به فرمان ناصرالدكنگارش  )58(.»ديبفرست

ن يناصـرالد  )59(»يحضرت شاهنشاه ياقدس اعل قدرت قدر تكشو يدولت قو«در 
  .ردكشاه اتمام 

 ـ قيت نزد صديمتجددانه هو ةپار  يو ظـاهر  يآن قـدر سـطح   يبانيش ـ كالممال
دو  يم دورادور شـاهد سـفرها  كرا دست يشود، ز مي زيانگ ه خواننده شگفتكاست 

 ـن هـم پد يه به ع ـكده بليشن مي پادشاه قاجار به فرنگستان بوده و اخبار  راهـايي   دهي

مانـد   ي ميصرف باق يكنكاو در سطح تهاي  دهيو شنها  دهياما همه د. ده استيد مي
س كه عمل عك كارليانو ياز مس. ابدي نمي »افرنگ« ةيما به محتوا و درون يچ راهيو ه

 ـگو مـي  سخن )60(ردهكع يرا شا ز ي ـصـرف ن  يـك نكدر سـطح ت  يد و مـاجرا را حت ـ ي
  .كند مي عنه رها مغفول

ن شـاه بـه فرنگسـتان    يتوب خود را به سفر اول ناصـرالد كاز ماي  بخش عمده
غـرب   ييمحتـوا هـاي   از جنبـه اي  جنبـه چ يبـه ه ـ  يچ توجهيو ه )61(گرداند مي ژهيو
 گزارش را سر ة، تتميسفر معمول يكاز  يار عاديگزارش بس يكو در حد  كند مين

 »وست منستر پارلمنت انگلسـتان «و  »آلمان يدارالشورا«بار از  يكتنها . آورد مي هم

ي خـوددار ي آنهـا  ابـزار ـ آورد و از ورود به هرگونـه جنبـه پسـا      مي انيبه م ياسم
ه كباشد  ،شود مي خوانده »يبادم«آن، جهل نسبت به آنچه  ل عمدهيد دليشا. كند مي

 تفـا كز به نام صرف ايپادشاه ن. ص داده استيصرف به اسم تشخ يتفاكراه ساده را ا

 ـدر ا«: اسـت  يقياربست حقكو  يريادگيد و اقتباس و نه يتقل بر مبتنيه ك كند مي ن ي
و مجلـس خـاص وزرا برقـرار     يبـر ك يمجلس شورا بر علاوه يقيسنه مجلس تحق

  )62(.»ديگرد

سفر  يكاز سطح  كياند ها و فهمها  نهيزم شيدر سفر دوم پادشاه به فرنگستان، پ
ز خـود  ي، تماچشمرا به يز كند ميي گريرود و پادشاه قصد د مي صرف فراتر يظاهر

 قيال حقـا ي ـچون مقصود و خ«: بر اقدام عاجل نموده بود يده و سعيرا د يگريو د
م اروپـا  يع اقليع و بدايات عمده علوم و فنون و صناكق و نيدقا كخسروانه، استدرا

. نـد كب يارك ـه بتوانـد  ك ـش گرفته بود تا بليپادشاه راه فرنگستان را پ )63(،»بوده است

فرنـگ   يكـي نكتنها مشـتمل بـر مظـاهر ت    ياشانك كالممال قيگزارش مشبع صد يول
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 ـا يمانـدگ  ان و پـس ي ـغرب يسبب ترقهاي آنچه  هيما به درون يابياست و از راه ران ي
ه بخـار، بـازار   كالس ـكون، يفـوج سـاخلو، گـار، استاس ـ   «: مانـد  مـي  عـاجز  ،شده بود

 ه به چشم پادشاهك بود يتنها موارد )64(،»يشتكآهن، ترن و  ن، راهيون، ماشيسيسپوزكا

سـاز   ببصـرف آن، س ـ  يكنكعد تن سفر البته در بيا. شد مي ر اويآمد و سبب تح مي
هـا،   ه و منـازل و اقامتگـاه  كالس ـكشـروع بـه سـاختن راه    «: هكنيما اكشد  مي اقتباس

ز هفـت فـوج از   ي ـو ن ران را به وضع سـواره قـزاق روس  ياز قشون سواره ااي  دسته
اداره ، ردهك ـش مرتـب  يبه طور نمونه انتخاب و به وضع قشون اطر را يقشون عراق

  )65(.»ديهران برقرار گردتدر دارالخلافه و  ت شهريس به جهت امنيپل

 يربناهـا يماند و البته ابتر بود چون بدون ز ي مين سطح باقيدها در همين تقليا
ارآمـد  كدر جهـت  ، ابزار عنوان بهشد و  يكي مينكرشد و نمو، تنها اقتباس ت يِخيتار

 دوف از يه بـه توص ـ ك ـ يمورخ ما هنگام. رفت مي اركبه  ياسينشان دادن ساختار س

 را نشـان  يـك نكاوج اسارت در بند ت ،پردازد مي شده از آلمان خريداري يشتكفروند 

تابش مـورد شـرح قـرار نـداده     كن حد در يرا تا ااي  دهيچ ابزار و پديرا هيز دهد مي
اسـباب بخـار و    ياست، جـا  يشتكتش در عقب كپنج توپ دارد، چرخ حر«: است

و دارد، يك ـهـار و حمـام بـه وجـه ن    خانـه و اطـاق نا   ع دارد، صندوقيگ بخار وسيد
 ـوهزار  ـ ل سـرعت دارد و صـد  ي ـده م يدارد، سـاعت  مـي  ن بـار بـر  ششصد تُ ن بـار  تُ

آنچـه آنـان را    كدر ييگـر توانـا  يشـود د  يـك مـي  نكه مفتون تك يمورخ )66(.»بردارد
 تفـا و خـود را راحـت   كفته است به ظـاهر ا يندارد و چون ش ،ردهك »يمترق يافرنگ«

و بـازار   ين و نقـاط دولت ـ كامـا  يهمه روزه به تفـرج و تماشـا  «: زيپادشاه ن. كند مي
ن كاما ياحت و تماشاير و سيروزه به س و همه ...ره اشتغال داشتهيون و غيسيسپوزكا

سـت و  ين يزيان پادشاه و مورخ تماين جهت ميرا در ايز )67(.»مشغول بودند. ..فهيشر
 يترق ـ يچگـونگ  يو حت ـ يـي و فهـم چرا  يكنكتهاي  هيما ندن بيهمه مثل هم، از د

  .ندناتوان

 )68(ات قورخانـه ي ـو ملاحظـه ترق  يش ـكمـا از سر  ه مورخ گزارشـگر ك يهنگام

، يارخانه فشنگ فلزكاز  يپادشاه قاجار با چه شور و حال دهد مي سد و نشانينو مي
دن يه مشغول تراش ـكالاسباب  ام ارخانهكر و پ هتَهاي  انواع تفنگ سازي ارخانه تفنگك

 ياتي ـلياهـاي   يازمنـد يهمـه نشـانگر ن   ،كنـد  مـي  دنيد ،ه و گلوله بودتوپ و ماسور
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افتـه و دمـادم   ين يه هنوز حالت شهركاست اي  خورده ستكش يقاجاران جنگجو ول
 :اند گران انداختهيز برعهده ديات را نيمال .اند برآمدهها  ستكدرصدد جبران مافات ش

اداره شـود و از   يمنظم و مرتب به طور امـان  يح و دفتريصح يبيمقرر فرمودند ترت«
 يـك سته از دولت بلژيشا ين و با علم با مواجبين قابل و اميهذه السنه مأمور يابتدا

  )69(.»ار را به طور اداره مرتب ساختندكن ياستخدام نموده و ا

 ـ قيدانسـتند و صـد   يكـي نكد تي ـقاجاران صلاح دولت خـود را در تقل   كالممال
 يهـم بـرا   است آن يكنكاز ت تقليد سفر به فرنگ، اساس. گزارشگر صادق آن است

رهـا بـر چـه    ييو تغ دانسـته شـود آن تحـول   آنكـه   موجود بدون ير وضع ظاهرييتغ
ه به مجاهـدت نفـس   كآن است  ...ن سفريسبب عمده ا« :بوده است استواريي ها پايه

ع يج و آثار علوم و فنون و بدايگاه نتا در جلوه كون و مشاهدات نظر مباريس هماينف
ه از ي ـع و علـوم و آداب و رسـوم مدن  يل متمدنه آنچه امروز از صناوع ملل و ديصنا

 ،ننـد و داننـد  يران ببيد و مناسب به حال دولت و ملت ايه مؤثر و مفياسيه و سيمعاش
ات ي ـترقّ هللا شـاء  نـد تـا ان  يت جلب و معمول فرماكن ممليل و اسباب آن را بديوسا

هـاي   اسـاس  يت دولت از روكد حشمت و شويمنظوره از اسباب ثروت ملت و مز
  )70(.»ه عبارت از علم و خبرت باشد حاصل گرددكح يصح

د و ي ـه مـؤثر و مف ياس ـيه و سيه از معاش ـي ـرسـوم مدن «ه از عبارت ك ياما هنگام
 يلحظه، نـوع  يكآورد به قدر  مي انيسخن به م »رانيمناسب به حال دولت و ملت ا

رش يه قصـد از سـفر فرنـگ، پـذ    ك ـآورد  مي ديپد ينونكدر ذهن خواننده  يمانشاد
ته شـرح  كن نيا. ان بوده استيفرنگ يساز ترق سببهاي  هيما نب يو پساابزار يمفهوم

انـه  يگرا مصـرف هـاي   آن را در حد همان پردازش بايد ابد و به ناچاري نمي يو وصف
 ـما نمود و مورخ را همچنـان در نسـبت بـا درون    يال تلقيكنكت  ـ ـ يفرهنگ ـهـاي   هي

 .اعتنا و ناآگاه دانست بي ،يفرنگ يتاريخي ترق

  گيري نتيجه

را بـه صـورت   يرسد ز نمينخورده به ما  هرگز به صورت دست يخيتارهاي  تيواقع
 همـواره از مغـز  هـا   تيواقع. توانسته وجود داشته باشد مي و نه نه وجود داشته، ركب

 ـرواورود بـه   راهب و ي ـه ترتكوست او  كنند مي نگار عبور عيوقا را بـه   يخيت تـار ي
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ه ك ـم يريگ مي را در دست يجه هر وقت متنيدر نت ؛رساند مي انتخاب خود، به نظر ما
بايـد   ،كنـد  مي تيروا ـ  داده يدر گذشته روآنچه  يبه معناـ را   يخيتار يرخدادها

تـوب  كه در آن مهـايي ك ـ  تي ـباشد نه واقع مورخمعطوف به  توجه خواننده در آغاز
 آغـاز، ن و از همان نقطـه  كبه سا ، ابتدانيزان نويس تاريخ يم حتياد نبرياز . شده است

خود را بـه آن   يخيت خاص تاريشود روا مي ه سببكژه خود را دارند يو يباورمند
ژه يو يتوسط مؤلف به طرز يخيتار يدادهاياگر رو. نندكباورها، مسبوق و مصبوغ 

 ـر ويتعب هاان آنيب يو برا ستهينگرآنها  ژه بهيو ينش شوند و با نگاهيگز ل ي ـژه و دلي
 يافتي ـره بـر  مبتني يخينگرش تار يكتوان گفت  مي قتيآورده شود، در حق يخاص

 ةان دو عرص ـي ـروزگـار قاجـار در م   يخيتوبـات تـار  كم. ل گرفتـه اسـت  كژه ش ـيو
به  يمفهوم خاص يريارگك به اما وار دارد پاندول يتك، حرنگاري تاريخو  نويسي خيتار

بـه مـا    ايـم،  نگارنده پنداشـته  يِذهنهاي  از برسازندهاي  ه آن را برساختهكت ينام هو
 بـر  مبتنـي ه كم يقرار دهاي  ارچوبههرا در ترازو و چ يخيرد متون تاركخواهد  كمك

  .است اي ژهيوة نگر

 »روزگـار قاجـار   ينگـر  خيتـار « يبـه سـو   يگام كبتوان گفت اند دينون شاكا

 ـ ةه در پـار ك ـ يمورخان عصر قاجاري از مجموعه واژگـان  .برداشته شده است  يِغرب
ل ي ـه سـه دل كرند يگ مي ن بهره رايمتركان رفت، يبه م يركذآنها  ت ازيهو ةبرسازند

 كشـناختند و تـوان در   نميتوان گفت عنصر تجدد را  به آساني ميسو  يكاز : دارد
 يـك ابزارگونه و در حد ساختن و  نازل ي،سطحيا اينكه اين درك  ز نداشتنديآن را ن

بالاتر از آن؛  يزيو نه چبود بر رودخانه  يا ساخت پليفرنگ  هاي قلعه كقلعه به سب
 ـيمضـام آنكه  ل دوميدل  ـتوانسـت در راه تقو  نمـي  ين غرب  ـمفهـوم ي هـا  پايـه ت ي  ي 

 برگردانـيِ  روي يل نوعيدلن يبه هم ؛آيد ران به كاريسلطنت مستبدانه در ا يردكارك

ز چنان است يل سوم نيافت؛ دلي مي ان آنان رسوخينانه در ميخودخواهانه و خودبرترب
افتـه  ي، فرصـت بـروز   يغلبه و زورآور ينوع يم متجددانه به همراهيمفاه گوييه ك

ن يآفـر  يخ، شـاد يگر تـار  تيو روا يپادشاه قاجار يتوانست برا نميته كن نيبود و ا
 ـالي ـو البتـه خ ــ   يقلم و گوش و ذهن و زبان آنان به فتوحـات متـوال  را يباشد ز  ي 

را با وجود  يرقابل رقابت و فاتحيغ يرويتوانست به ناگهان ن نميرده بود و كعادت 
 ، در»ثقل سامعه و غمض عين و عمـي بصـر  «نوعي ل ين دليبه هم. ندكخته يخود آم
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  .بودافته يرسوخ  خودخواسته و از روي آگاهيان آنان، يم

 كشـرفت را در يو حـزب و توسـعه و پ   يراس ـكو تمـدن و دمو  يواژگان آزاد
 ين شناخته بودند و فرنگستان بـرا يو ماش يكنكرا با تي پيشرفته ها ملت .ندكرد مين

بـه و فنـون   يع عجيصنا«به  كيه متكآمد  مي به شمار يوردارقابل هميآنان موضوع غ
ي هـم بـرا   آن ؛ردي ـصـورت گ  ياستفاده ابزاربهتر است از آنان تنها  هستند و »بهيغر

 يم نـوع ك ـدسـت  . ت گردديتقو »انه در حروب با روس و اروپكملو«مواضع آنكه 
، يمورخـان قاجـار   يشـد برخ ـ  سبب مـي د آمده بود و يپد »يفرنگ يگريد«از به ين

 ؛ار بندنـد ك ـ دست آنان بخوانند و به ينند و از روك توجه، ينسبت به جماعت فرنگ
هـا   همـان از سـرانجام   امـا چرخاندند  مي ه آنانيد عليقلم را به تنق كون يگرچه گاه
  .جستند كمك مي

ران يا يگماند عقبشناخته نشده بود،  يان مورخان قاجار، چون عنصر ترقيدر م
گفتـار   بايـد  ،خـورده  شكسـت  يـك  مثابه به تدريج اما بهرفت  نميز مقبول به شمار ين

آمـد و خـاطر پادشـاه را     يانه برمكات ملويتمنه از پس كساخته شود اي  گرانه هيتوج
 ـهو ةمتجددانـه برسـازند   ةن در مجمـوع پـار  يبنابرا. ساخت نميدر كم ي ژگ ـيت، وي
سـودمند بـراي محوريـت سـلطنت در مواجهـه      : داد مـي  را از خود بـروز  ينيچن نيا

  .آفرينانة غربيان منفعلانه با ويژگي مهاجمانه و شگفتي
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  يادداشت توضيحي

نگارنده براي شناخت كيفيت فهـم ايرانيـان از تجـدد در دوران قاجـار، چهـار نـوع       
  :است برشمردهشناخت را 

  الف ـ فهم تكنيكال يا ابزاري از مقوله تجدد

از آن نيروهـاي طبيعـت را    گيـري  مهارتي است كه آدميان با بهره ،مقصود از تكنيك
ايند و نهادها و تشـكيلاتي  افز مي بر ميزان دانش خويش درآورده،تحت سيطره خود 

برداشت تكنيكال از غرب آن بود كه تنها بـه ابزارهـا دقـت كردنـد و     . ددارن مي برپا
و اتومبيل و پـارك و تئـاتر را ديدنـد و فكـر     ها  آهن و كشتي و آسفالت بودن راه راه

در آن تكنيك را  نهفتهمحتواي  .مترقي خواهيم شد ،آهن بياوريم اگر راه نيزكردند ما 
  .ندكرد مي ساز قلمداد آن را چاره تنهاديدند و  مين

  ابزاري از مقوله مدرن و تجددب ـ فهم فراتكنيكال يا فرا

 كننـد  مي قانون دارند و مشورت گذاري و مجلس قانون ها به اين معنا كه چون غربي

و توصيه به ايرانيان چنين بـود كـه شـما هـم قـانون      اند  مترقي شده ،دهند مي و رأي
گرچه از صـرف تكنيـك و ابـزار فراتـر     . دسازي  خانه برپا و مجلس مشورت بياوريد

مايـه   و از درونانـد   محتـوايي درمانـده  هـاي   همچنـان در بنـد تكنيـك    انـد امـا   رفته
  .اند حقوقي غافل مانده ـ سياسيهاي  تكنيك

1پ ـ فهم مفهومي
  از مقوله تجدد 

و هـا   تحول تكنيـك نيز و  ايجاد موجبانسان جديد و آيين نو اند  اين گروه پي برده
اصل ترقي را در آيين تمدني ديدنـد و   ،اين دسته .غرب شده استهاي  تكنيك ستپ

و ديگـري انسـان،    سـازد  مـي  ديدند كه يكي اجسام فلزي غربدو نوع كارخانه در 
دارنـد و در   ريزنـد و از طـرف ديگـر مـاهوت برمـي      مي يكي در يك طرف آن پشم

                                                                 

1. Conceptual 
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ريزند و از سمت ديگر مهندس و حكمـاي   مي شعور بي لديگري، از يك طرف اطفا
  .آورند مي كامل بيرون

داري  بدانند بدون اخذ اصول مملكـت  گفته بود وزراي ما بايد مسلماً خان ملكم
بتوانيم مثل فرنگـي   استتنها مثل فرنگي لشگر نخواهيم داشت بلكه محال  فرنگ نه

گونه افراد كـه   اين .كند مي حركتزمان  همجا  آيين ترقي در همه .آهنگر داشته باشيم
تعدادشان اندك بود متوجه شدند غرب نه تكنيك است نه فراتكنيك بلكـه در پـس   

 وكـه فهـم   هـا   از نوع انسان جديد و ذهن تازه و پاره كردن قديم استپرده معمايي 
  .كاربست آن بسيار مشكل است

  ت ـ فهم متجددانه مقوله مدرن

تواننـد بـدون    مـي  تنهـا غربيـان هسـتند كـه     زيـرا  ديدار نشدچنين فهمي در ايران پ
نـوع فهـم،   ترين  پيشرفته. غرب را بشناسند ،ابزارها گسستو موضوعات  جداسازي

  .از مقوله فراتكنيك بالاتر نرفت گيريكار و به ههم در توصي فهم مفهومي بود كه آن

  

  مورخ  نام اثر
سال 

  نگارش
  پادشاه زمانه

  نگرش

  به فرنگ

الگوي 

  چيره

ابزار 

  تحول

نوع شناخت 

  از غرب

  تاريخ نو
جهانگير ميرزاي 

  قاجار

1267  

  ق.   ه

ناصرالدين 

  شاه

  پذيري غرب

  منفعلانه
  فاقد الگو

تقليد و 

  اقتباس
  ابزاري

  رضاقلي خان هدايت  التواريخ فهرس
1268  

  ق.   ه

ناصرالدين 

  شاه

  پذيري غرب

  منفعلانه
  فاقد الگو

تقليد و 

  اقتباس
  ابزاري

  لاخبار ا حقايق
  خان محمدجعفر سيد

  خورموجي حسيني

1284  

  ق.   ه

ناصرالدين 

  شاه

  پذيري غرب

  منفعلانه
  فاقد الگو

تقليد و 

  اقتباس
  ابزاري

  عضدالدوله احمدميرزا  تاريخ عضدي
1304  

  ق.   ه

ناصرالدين 

  شاه

  پذيري غرب

  منفعلانه
  فاقد الگو

تقليد و 

  اقتباس
  ابزاري

  التواريخ افضل
 غلامحسين ميرزا

  الملك افضل خان

1314  

  ق.   ه

مظفرالدين 

  شاه

  پذيري غرب

  ؛منفعلانه

  فعالانه جنيني

نگاه به 

الگوي 

  فرنگ

تقليد و 

  اقتباس

  ابزاري و

  پساابزاري

  التواريخ منتخب

 ميرزا ابراهيم خان

شيباني 

  الممالك صديق

1322  

  ق.   ه

مظفرالدين 

  شاه

  پذيري غرب

  منفعلانه
  فاقد الگو

تقليد و 

  اقتباس
  ابزاري
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  ها نوشت پي
 

در ، »راني ـمعاصـر ا  ينگـار  خيدر تـار  عمدههاي  هينظر«] گفتگو با[ يشهبازاالله عبد . 1
: تهـران ( نگاران ايـران،  گفتگوهايي با تاريخ : گستره تاريخ] وششكبه [ي، مسعود رضو: تابك

  .95 ص ،)1383 ها ، تمدن يگفتگو يالملل نيز بكهرمس و مر

  .2و  1، صص )1379، هرمس: تهران( درباره غرب،، ياردكان يرضا داور. 2

  .66 ص ،)1384 ،ين: تهران( گذشته و آينده، بين رامين جهانبگلو،. 3

 و 16 صـص  ،)1384 مركـز، : تهـران ( ايران در جستجوي مدرنيته، رامين جهانبگلو، . 4
18.  

، خـواه  قـت يحق يمهـد  :ترجمـه  رويارويي فكري ايران با مـدرنيت، فرزين وحدت، . 5
  .59 و 57 صص ،)1383 ققنوس،: تهران(

 مؤسسـه : تهران( تحولات ايران در عصر قاجاريه،روزشمار ، ژاد ن ين زرگريغلامحس. 6

  .10 ص ،)جلد اول ،1385، خ معاصريمطالعات تار

خ ياد تـار ي ـبن : قـم ( ها در ايران معاصر، نگاري شناسي تاريخ جرياني، وركابوالفضل ش. 7
مجموعـه   : نگاري در ايران تاريخ] گرانيد و[، ؛ برتولد اشپولر59ص ،)1371، يانقلاب اسلام

  .187 ص ،)1360 گستره، : تهران(، عقوب آژندي :ترجمه مقالات،

گاه كه به يك  جرياني آن نگاريِ تاريخ .گونه كه ابوالفضل شكوري بر اين باور است آن
گـر   عقيـدتي كـه عقيـده را غيراصـيل و توجيـه      ـ  جريان سياسي صرف و يا جريان سياسي

نگـاري، در   تحريـف و دروغ درصـد، جعـل و    داند، وابسته باشد، به طور صـد  مي سياست
توان آن را مصون از خطا و انحـراف تلقـي كـرد ماننـد      لاي آن وجود دارد و هرگز نمي هلاب

نگاري درباري در طول تاريخ كه متون مربوط به اين جريان آكنـده از تزويـر،    جريان تاريخ
  )187ص(. جعل و تحريف و تملق است

هـاي   قاجـاران ميـان ويژگـي    :اين نكتـه بـه شـرحي ديگـر چنـين آورده شـده اسـت       
شدن دنيا و نوجـويي   دم نو به و دم از يك سو »ايلي« و تمركزگريزانه »ديواني« تمركزگرايانه

 نگـاريِ  بنـابراين تـاريخ   ؛گير كرده بودند ،گر سو، در رفت و برگشتي مداميو دگرگوني از د

شـاهزادگان و  شـاهان و   حقيقي مردم نبودنـد بلكـه تاريخچـه    هاي تاريخسنتي قرن نوزده، 
هايي از مملكت بـوده   خوشگذراني و تاراج بخشها شدند و كار آن مي وزراي آنها برشمرده

بـا   ،دقيق اين آثار آكنده از قتل و غارت و خـونريزي خواننده امروزي پس از مطالعه . است
 مشكل تلخيص رويدادهاي واقعي با توجه به احوال اجتماعي و سياسي مملكـت در زمـان   
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  .شود مي مواجهها آناي ه چپاولگري

  .138 و 137 صص) ،1377 فردوس،: تهران( در پيرامون تاريخ،  ،يسروكاحمد . 8

 :ترجمـه  اي بر روش تحقيق در تـاريخ،  مقدمهك، لاركتسن كيرابرتز و  يدنيجرج س . 9

  .36 ص ،)1361ر، ياساط: تهران(، انياوانس آوانس

: كنيد به الاخبار رجوع حقايقبراي آگاهي از يك معرفي مختصر و مفيد از . 10

كتاب ماه تاريخ و ، »الاخبار ناصري اثر محمدجعفر خورموجي حقايق«تهماسب طالبي، 
  .1378آبان  3، 25پياپي  ، شمارهاول ، شمارهسوم سال جغرافيا،

  :اند الملك اختصاص يافته به شرح احوال و آثار افضلزير دو مقاله . 11

سال  همان،، »الملك غلامحسين خان افضل احوالات ناگفتهشرحي از «نادره جلالي، ـ 
  .1379 تير 31، 33پياپي  ، شمارهنهم ، شمارهسوم

 ، شمارهششم سال همان،، »الملك بررسي آثار غلامحسين خان افضل«اكبر خوشزاد، ـ 

  .1382 ، مهر72پياپي  ، شماره12

تـا   1240قاجاريـه از سـال   تاريخ نو شامل حـوادث دوره  ، قاجار يرزاير ميجهانگ. 12
ا، كو شـر  يبـر علم ـ كا يتابخانـه عل ـ ك : تهـران (عباس اقبال،  :و اهتمام يبه سع قمري، 1267
  .1ص  ،)1327

  .347 ص همان،. 13

  .185 و 313 و 115 و 5 و 4 و 161 و 181 و 188 صص همان،. 14

 .11 ص همان،. 15

 .187 ص همان،. 16

 .190 ص همان،. 17

 .64 ص همان،. 18

و  يين نوايه عبدالحسيح و تحشيبه تصح التواريخ، فهرست، يخان هدا يرضاقل. 19
 .20 ص ،1373، )يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان: تهران(رهاشم محدث، يم

 .310 ص همان،. 20

 .333 ص همان،. 21

 .336 ص همان،. 22

 .340 ص همان،. 23

 .353 ص همان،. 24

 .470 ص همان،. 25

 :وششكبه  الاخبار ناصري، حقايق، يخورموج ينيمحمدجعفرخان حس ديس. 26

 .228 و 227 و 101 و 108 ، صص)، چاپ دوم1363، ينشر ن: تهران( وجم،ين خديحس

 .106 ص همان،. 27

 .221 ص همان،. 28

 .308 و 236 صص همان،. 29

 .220 ص همان،. 30

  .198 ص همان،. 31
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 .162 ص همان،. 32

حات و يح و توض ـيمقدمـه و تصـح  بـا   تـاريخ عضـدي،  ، رزا عضدالدولهياحمد م. 33
 .109 ص ،)1376، علم: تهران(يي، ن نواياضافات از عبدالحس

 .91 ص همان،. 34

 .170 ص همان،. 35

 .100 ص همان،. 36

 .103 و 102 صص همان،. 37

) ينظام مـاف (ه يوشش منصوره اتحادكبه  التواريخ، افضلالملك،  افضلن يغلامحس. 38

 .259 ص ،)1361 ران،يخ ايتارنشر  : تهران(، انيروس سعدونديو س

 .353 و 352 صص همان،. 39

 .344 ص همان،. 40

 .405 و 244 صص همان،. 41

 .246و  250و  39و  401 صص همان،. 42

 .284و  90و  77و  179و  99 صص همان،. 43

 .38و  157و  139و  159و  17و  276 صص همان،. 44

 .240 ص همان،. 45

 .145 ص همان،. 46

 .317و  320و  316و  397 صص همان،. 47

 .45 ص همان،. 48

 .399و  403و  398و  139و  97و  270و  398 صص همان،. 49

 .405 ص همان،. 50

 .283 ص همان،. 51

 .295 ص همان،. 52

 .382و  370و  235و  234و  33و  274و  242و  51 صص همان،. 53

 .167 ص همان،. 54

 .261 ص همان،. 55

 .300 ص همان،. 56

 .277 ص همان،. 57

 .28 ص ،)1366 ،يعلم : تهران( التواريخ، منتخب، )كالممال قيصد( يبانيم شيابراه. 58

 .29 ص همان،. 59

 .124 ص همان،. 60

 .175- 199 صص همان،. 61

 .200 ص همان،. 62

 .202 ص همان،. 63

 .203- 211 صص همان،. 64

  .213 و 212 صص همان،. 65
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 .234 و 233 صص همان،. 66

 .253 و 252 صص همان،. 67

 .278 و 277 صص همان،. 68

 .358 ص همان،. 69

 .366 ص همان،. 70



 

 

  

    


